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بود:  سخن  این  فقط  قومش  پاسخ  پس 

كنید؛  بیرون  شهرتان  از  را  لوط  »خاندان 

پاك‌دامنی  كه  هستند  مردمی  آنان،  زیرا 

 می ورزند.«56 پس از آن، او و خانواده اش 

از  كه  را  همسرش  مگر  دادیم؛  نجات  را 

باقی​ماندگانِ )در عذاب( قرار دادیم.57 و 

به‌راستی بر آنان بارانی )بی​سابقه از سنگ( 

چه  شدگان  هشدارداده​ باران  و  باراندیم، 

برای  ستایش،  و  سپاس  بگو:   58 بود!  بد 

او  بندگان  بر  خداست، و درودی )فراوان( 

كه آنان را برگزید. آیا خدا بهتر است، یا آنچه 

)معبودهای  آیا  او( شریك می‌كنند؟59  )با 

آنان بهترند، یا( كسی كه آسمان​ها و زمین 

را آفرید؟ و از آسمان، آبی برایتان فرستاد، و 

 به وسیله‌ی آن، باغ​هایی خرم و بهجت انگیز 

بتوانید  شما  است  محال  كه  رویاندیم 

»الله«،  همراه  آیا  برویانید.  را  درختانش 

است  این  حقیقت  دارد؟  وجود  خدایی 

آیا   60 هستند.  منحرف  افرادی  آنان،  كه 

)معبودهای آنان بهترند، یا( كسی كه زمین را قرارگاهی )ثابت و آرام( قرار داد، و در شكاف​هایش رودهایی 

نهاد، و برای آن، كوه​هایی محكم و پابرجا قرار داد، و میان دو دریا)ی شور و شیرین(، مانعی قرار داد )تا با 

هم مخلوط نشوند(؟ آیا همراه »الله«، خدایی وجود دارد؟ حقیقت این است كه بیشتر آنان نمی​دانند.61 آیا 

 )معبودهای آنان بهترند، یا( آن كه )دعای( شخص درمانده را ـ درهنگامی كه او را بخواندـ اجابت می​كند و بدی ها 

و مشكلات را برطرف می​كند و شما را جانشینانِ )خود در روی( زمین قرار می​دهد. آیا همراه »الله«، خدایی 

وجود دارد؟ اندكی )از شما( پند می​گیرید.62 آیا )معبودهای آنان بهترند، یا( آن كه در تاریكی​های خشكی و 

دریا، راه را به شما نشان می​دهد، و آن كه بادها را مژده​رسان، پیشاپیش )باران( رحمتش می​فرستد؟ آیا همراه 

»الله«، خدایی وجود دارد؟ خدا از شرك​ورزی آنان بسی برتر است. 63 
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صادقانه،  دعای  و  است،  صادقانه  مضطر،  دعای   .62
مستجاب

كه  است  این  خدا  خواندن  وقت  در  مضطر  اجابت  از  مراد 
را  حوایجشان  و  می‌کند  مستجاب  را  دعاكنندگان  دعاى   خدا 
این حال،  این است كه در  برمى‏آورد. آمدن قید اضطرار براى 
دعاى داعى از حقیقت برخوردار است و دیگر گزاف و بیهوده 
دعاهایش،  نشود،  درمانده  و  بیچاره  آدمى  تا  چون  نیست؛ 
حقیقت حال اضطرار را ندارد. پس خدا وقتى دعا را مستجاب 
مى‏كند كه دعاکننده، او را به‌راستى بخواند؛ نه این‌كه در دعا 
رو به خدا كند و دل به اسباب ظاهرى داشته باشد. این حال، 
وقتى دیده می‌شود كه امید دعاکننده از همه ی  اسباب ظاهرى 
بداند كه دیگر هیچ‌كس  باشد(؛ یعنى  قطع شده باشد)مضطر 
و هیچ‌چیز نمى‏تواند گره از كارش بگشاید. در این حال، دست 
داده  وعده  نیز  خدا  مى‏شود.  خدا  متوجه  هم  با  بنده  دل  و 
است: »بخوانید مرا تا شما را اجابت كنم.«)مؤمن/60(؛ یا فرموده 
سؤال  من  باره ی  در  تو  از  من  بندگان  كه  هنگامى  »و  است: 
كنند، )بگو:( من نزدیك‌ام. دعاى دعاكننده را هنگامى كه مرا 
مى‏خواند، پاسخ مى‏گویم.«)بقره/186(. البته در این آیات، هیچ 
مرا  دعا  در  است  فرموده  این‌كه  جز  نیاورده؛  دعا  براى  قیدى 

بخوانید. 
بعضی از مفسران گفته اند که چون بعضی دعاها اجابت 
نمی شود، معنای آیه این است که اجابت‌کننده ی دعاى مضطر، 
هر گاه اجابت شود، ما هستیم؛ نه این‌كه هر دعایى كه مضطر 
کند، ما اجابت مى‏كنیم)ر.ک: روح‌المعانى، ج20، ص6(. البته این قول 
باطل است؛ چراکه گفته شد که هر گاه خدا به‌راستی خوانده 
شود، دعا مستجاب خواهد شد. در آیات دیگری از قرآن نیز این 

حقیقت تبیین شده است)یونس/12و22(.
فطرت در توجهاتش اشتباه نمی کند

امرى  به  اگر  فطری‌اش  و  غریزى  توجه  با  آدمى  نفس 
متوجه شود، بی گمان بدان اطمینان دارد؛ پس حكم فطرت که 
مترتب بر اطمینانی ست که نفس نسبت به یک چیز دارد، نظیر 
زمانی‌ست که انسان حاجتی دارد و یقین دارد که اگر نزد فلانی 
برود، او حاجتش را برمی آورد. حال این فطرت با اطمینانی که 
نفس به قضای حاجت توسط خداوند دارد، آدمى را به دعا و 
خواندن خدا و عرض حاجت به پیشگاه او وامى‏دارد؛ چون در 
فرض موضوع)مضطر بودن(، انسان با تمام وجود دریافت کرده 

كه تمامى اسباب ظاهرى از كار افتاده‏اند.
انسان برای عرض حاجت سراغ کسی  این‌که گفته شد  اشکال: 
یا چیزی می رود که یقین به کارآمدی اش دارد، درست نیست؛ 

چراکه بسیارى از اوقات، ما در حوایج خود به اسبابی ظاهرى 
متوسل مى‏شویم كه اطمینانى بدان‌ها نداریم.

پاسخ: آنچه گفته شد، توجه و تعلق غریزى قلب بود، و آنچه در 
اشکال آمده، توجه فكرى‌ست كه منشأش طمع و امید است، و 
این با آن فرق دارد. البته در ضمن توجه و توسل فكرى، توجه 
غریزى و فطرى نیز هست؛ اما این توجه فطری، به مطلق سبب 
نیز هرگز تخلف  به مصداق سبب، و مطلق سبب  نه  است و 
به  بیمارى‏اش  از  نجات  براى  كه  بیمارى  مثال،  نمى‏پذیرد)برای 
كارى  چنین  به  را  او  فطرتش  مى‏شود،  متوسل  درمان  و  دارو 
واداشته؛ یعنى به او فهمانده كه شفادهنده‏اى هست؛ ولى فكر 
او به این خیال افتاده كه آن شفادهنده شاید این دارو باشد. 
در این حال اگر دارو درمان نكرد، آن حكم فطرى نقض نشده 

است(.
اجابت دعای انسان؛ در گرو مشیت الهی

)خدا(  »اگر  می فرماید:  قرآن  از  دیگری  آیه ی  در  خداوند 
برطرف  خوانده‏اید،  آن  برای  را  وی  كه  را  مشكلى  بخواهد، 
مى‏کند.«)انعام/41(. در آیه ی مورد بحث اما خداوند، اجابت دعا 
را به اراده و مشیت خود منوط دانسته و به داشتن حال اضطرار 
مقید کرده است؛ چگونه می توان این دو آیه را با یکدیگر جمع 

کرد؟
هم  چون  انعام،  سوره ی   41 و   40 آیه ی  در  این‌که  پاسخ 
مانند  حیله،  و  مکر  روی  از  حقیقی)طلب  غیر  طلب  امکان 
وجود  خداوند  از  حقیقی  طلب  هم  و  فرعون)یونس/91(( 
دارد)چراکه قیامت، حتمی‌ست و امکان تحقق نیافتن ندارد، و 
و هم  کرد  می توان طلب حقیقی  نیز هم  را  الهی  عذاب  رفع 
غیرحقیقی(، قید »ان شاء« آمده و لازم بوده که كشف ضر و 
فرضی  چنین  اما چون  شود؛  مقید  خداوند  مشیت  به  اجابت، 
در مورد مضطر وجود ندارد، خداوند بر اجابت دعایش اراده ی 

مطلق کرده است)ترجمه ی المیزان، ج‏15، صص545ـ548(.
مصداق بارز مضطر در عالم

در روایتى می‌خوانیم که امام باقر فرموده است: »به خدا 
سوگند، گویا من مهدى را مى‏بینم كه پشت به حجرالاسود 
فرموده  سپس   »... مى‏خواند  خود  حق  به  را  خدا  و   زده 
»امََّن  آیه ی  در  خدا  كتاب  در  مضطر  سوگند،  خدا  »به  است: 
يبُ ال‍مُضطَرَّ ...«، اوست.)نورالثقلین، ج4، ص94(. در حدیثی از امام  يُج
مهدى)عج(  مورد  در  آیه،  »این  می‌خوانیم:  چنین   صادق
اوست.  مضطر  سوگند،  خدا  به  شده.  نازل   آل‌محمد
مى‏آورد  جا  به  نماز  ركعت  دو  ابراهیم،  مقام  در  كه  هنگامى 
او را  بر مى‏دارد، خدا دعاى  به درگاه خداوند متعال  و دست 
اجابت و ناراحتى‏ها را برطرف مى‏کند و او را خلیفه ی خود بر 

روى زمین قرار مى‏دهد.«)همان(. /ب
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كه  آن  یا(  بهترند،  آنان  )معبودهای  آیا 

آفرینش را آغاز كرد و دوباره )در قیامت،( 

كرد  خواهد  تكرار  دوباره  را  )آفرینش(  آن 

روزی  به شما  زمین  و  آسمان  از  كه  آن  و 

وجود  خدایی  »الله«،  همراه  آیا  دهد؟  می​

دارد؟ بگو: اگر راست می​گویید، دلیل خود 

را بیاورید.64 بگو: جز خدا، هیچ كسی در 

آسمان​ها و زمین از غیب آگاهی ندارد، و 

آنان نمی​دانند )پس از مردن، در( چه زمانی 

است  این  حقیقت  شد؟65  خواهند  زنده 

سبب  )به  آخرت،  مورد  در  آنان  دانش  كه 

رسیده  پایان  به  مادّیات،(  در  شدن  غرق 

است. آری، آنان در مورد قیامت در شكّی 

)بزرگ( به سر می​برند؛ آری، آنان از )درك( 

هنگامی  »آیا  گفتند:  كافران  كورند.66  آن 

شویم،  خاك  نیاكان مان  و  اجداد  و  ما  كه 

آیا حقیقتاً ما )از گورهایمان( بیرون آورده 

این  )نیز(  پیشتر  راستی  به​  67 شویم؟؛  می​

داده  وعده  نیاكان‌مان  و  ما  به  )سخنان( 

شده است. این)ها( فقط افسانه​های پیشینیان است.« 68 بگو: در زمین سیر و سیاحت كنید. آنگاه ببینید كه 

فرجامِ گنه‌كاران چگونه بوده است.69 به سبب )كفر و عناد( آنان اندوهگین مباش و از نیرنگ​هایشان دل‌تنگ 

مشو. 70 می​گویند: »اگر راست می گویید، این وعده‌ی )عذاب( كی فرا می​رسد؟« 71 بگو: چه​بسا برخی از 

چیزهایی كه می​خواهید در آن شتاب شود، حقیقتاً در پی شما باشد و )به​زودی( به شما برسد.72 به​راستی كه 

پروردگار تو به مردم، لطفی )بی‌مانند( دارد؛ ولی بیشتر آنان سپاسگزاری نمی​كنند. 73 و بی‌شك پروردگارت از 

آنچه سینه​هایشان مخفی نگه می​دارد و آنچه آشكار می‌كنند، آگاه است.74 و هیچ چیزِ پنهانی در آسمان​ و 

 زمین وجود ندارد، مگر این‌كه در نوشته​ای آشكار )ثبت شده( است.75 این قرآن، بیشترِ مواردی را كه بنی اسرائیل 

در آن با هم اختلاف دارند، برایشان بازگو می‌كند. 76
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64. عقلانیت؛ اساس دین
و  علوم  سلطان  که  وحیانی  غنی  معارف  به  یافتن  برای دست 

معارف است، دو منبع وجود دارد؛ عقل و نقل. مقصود از نقل، 

قرآن و سنت است. با تعطیل کردن یکی از دو منبع معرفتی 

روی  تاریخ  در  بزرگ  جفایی  دیگر،  منبع  به  استقلالی  نگاه  و 

نموده است؛ در حالی که نیل به حقیقت، از طریق بهره برداری 

تام از هر دو منبع ممکن می شود. کسانی که عقل را بی اعتبار 

شناسانده و سهم آن در کشف حقایق را انکار کرده‌اند، آیات 

آن  حُجیّت  و  عقل  جایگاه  تبیین  به  که  را  قرآن  از  بسیاری 

اختصاص دارد، نادیده گرفته‌اند. 

دلیل  مخالفان  از  كه  مى‏خوانیم  قرآن  آیات  در  بارها 

هانكَ«)دلیل خود  خواسته شده است؛ به‌ویژه جمله ی »هاتوا بُر

است)بقره/111؛  آمده  مجید  قرآن  در  بار  چهار  بیاورید(،  را 

انبیاء/24؛ نمل/64 ؛ قصص/75(. در موارد دیگر نیز روى كلمه ی 

تكیه ی ویژه شده  با صدق(  »برهان«)محکم‌ترین دلیل همراه 

است.

این منطق »برهان‏طلبى« اسلام، از محتواى قوى و غنى آن 

حکایت مى‏كند؛ چرا كه سعى دارد با مخالفان خود نیز برخورد 

منطقى داشته باشد. چگونه ممكن است چنین دینی از دیگران 

برهان مطالبه كند و خود بدان بى‌اعتنا باشد؟ آیات قرآن مجید، 

از استدلالات منطقى و براهین علمى در سطوح متفاوت و براى 

مسائل گوناگون آکنده است. این درست برخلاف چیزى‌ست كه 

مسیحیت تحریف‌یافته امروزه روى آن تكیه مى‏كند و مذهب 

را تنها كار »دل« مى‏داند و عقل را از آن بیگانه معرفى مى‏كند 

 و حتى تضادهاى عقلى در مذهب ـ همچون توحید در تثلیث ـ

به  خرافات  انواع  ورود  اجازه ی  همین،  برای  و  مى‏پذیرد،  را 

مذهب را مى‏دهد؛ در حالى كه اگر مذهبی از عقل و استدلال 

جدا شود، هیچ دلیلى بر حقانیت آن یافت نخواهد شد و آن 

برنامه ی  این  عظمت  بود.  خواهد  یكسان  آن  ضد  و  مذهب 

اسلامى)تكیه بر برهان و دعوت مخالفان به استدلال منطقى(، 

هنگامى آشكارتر مى‏شود كه توجه كنیم اسلام در محیطى ظهور 

و  بى‌پایه  خرافات  را  محیط  فكرى  محتواى  بیشترین  كه  یافت 

اوهام غیرمنطقى تشكیل مى‏داد)تفسیر نمونه، ج‏15، صص522ـ523(.

ملازمه ی الوهیت و ربوبیت، مبرهن است

خلقت و تدبیر در سراسر عالم، امرى واحد و مستند به خداوند 

و قائم به اوست؛ حال وقتى ثابت شد كه تدبیر، همان خلقت 

خلقت،  كه  معترف‌اند  مشركان  این‌كه  گرفتن  نظر  در  با  است، 

تنها مستند به خداست، ناگزیر اعتراف خواهند كرد كه تدبیر 

نیز تنها مستند به خداست. بنابراین اگر این خداوند است که 

تنها رب تمامى موجودات است و شریكى ندارد، لازم خواهد بود 

كه الوهیت آلهه‏اى كه مشركان به جاى خدا مى‏خوانند، باطل 

باشد؛ چراکه الوهیت كه به معناى استحقاق عبادت است، ملازم 

است  پرستش  و  عبادت  مستحق  است؛ چون كسى  ربوبیت  با 

كه رب یعنى مالك و مدبر باشد. پس عبادت مشركان، به هر 

طریقى كه معمول ایشان است)برای شكر نعمت معبود، یا برای 

به  كند(، مربوط  نقمت حفظ  و  از شر  را  عابد  این‌كه معبود، 

تدبیرى‌ست كه از شئون ربوبیت است، و چون غرض آیه، ابطال 

 گرامى رسول  به  خداوند  دروغى‌ست،  خدایان  الوهیت 

دستور مى‏فرماید که از مشركان مطالبه ی برهان كند و بپرسد كه 

آن‌ها به چه دلیل خدایان شما هستند؛ تا وقتى از آوردن برهان 

عقیده‏شان  و  گزافه  ادعایشان  كه  بفهمند  خود  ماندند،  عاجز 

خرافى‌ست؛ چون اگر بخواهند دلیلی درست در باره ی الوهیت 

بیاورند، باید آن دلیل، ناظر به تدبیر بخشى از عالم باشد؛ در حالى 

كه ثابت شد كه تدبیر تمامى خلایق، تنها از آنِ خداست)ترجمه ی 

المیزان، ج‏15، صص552-551(.

برهانی دیگر برای نفی الوهیت خدایان دروغین

برهان دیگری که خداوند برای ابطال الوهیت خدایان دروغین 

و  غیب  به  علمى  آنان،  خدایان  كه  است  این  فرموده،  اقامه 

مى‏شوند.  مبعوث  زمانى  چه  در  كه  نمى‏دانند  و  ندارند  قیامت 

درست است كه هیچ‌یک از موجودات زمینى و آسمانى، علمى 

بدان ندارد؛ ولى شأن معبود این است كه امر پرستندگان خود 

را تدبیر كند، و یكى از امور خلق، موضوع جزاء در روز بعث 

است كه باید آن را نیز تدبیر كند، و در نتیجه، روز و تاریخ آن 

را بداند؛ در حالی که آلهه ی ایشان، چه ملائكه و چه جن و چه 

 ، ـ  نه صرفاً مشرکان)روح‌المعانى، ج20، ص13(  ـ و  از بشر  قدیسان 

هیچ‌یك از روز بعث اطلاعى ندارند؛ پس اله و معبود نیستند.

مّْوّْتِ  السَّ ا     يعَلمَُــ منَ  ِ��  با این بیان روشن مى‏شود كه جمله ی »ل

«، برهان مستقلى برای ابطال الوهیت آلهه ی    ُ ا  الله َّ ارَضِ  الغيَبَ   الِ واَل
خداى  به  انفرادی  الوهیت  اختصاص  برای  نیز  و  مشركان، 

»ومَا يشَعرُونَ  جمله ی  که  می‌شود  روشن  همچنین  است.   متعال 

از قبیل عطف روشن‏ترین فرد غیب به آن است؛   ،» عثَونَ  نَ  يُب ايَّـا
چون گفتیم که مهم‏ترین چیزى كه معبود باید بدان علم داشته 

باشد و آن را تدبیر كند، جزاء در روز بعث است)ترجمه ی المیزان، 

ج‏15، صص552ـ553(. /ب
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و به‌راستی هدایت و رحمتی )بزرگ( برای 

مؤمنان است.77 پروردگار تو با حكم خود 

در میان‌شان قضاوت خواهد كرد، و اوست 

بنابراین،  داناست.78  و  شكست ناپذیر  كه 

بر خدا توكل كن؛ زیرا تو بر حقیقتی آشكار 

)متكّی( هستی.79 تو نمی​توانی مردگان را 

شنوا كنی و نمی​توانی دعوت )خود( را به 

)آن هم( هنگامی  برسانی؛  كر  افراد  گوش 

كه )به تو( پشت می​كنند؛ در حالی كه )از 

تو نمی توانی  و  اند.80  گردانده​ روی ​ حق( 

افراد كور را هدایت كنی، )و بدین‌وسیله،( 

از گمراهی​ دورشان كنی. تو )دعوت خود را( 

فقط به گوش كسانی می​رسانی كه به آیات 

نتیجه،  ایمان دارند، و در  های ما  و نشانه​

)ما( هستند.81 هنگامی كه فرمان   تسلیم 

)عذاب الهی( بر آنان قطعی شود، جنبنده‌ای 

كه  می آوریم  بیرون  برایشان  زمین  از   را 

كه  می گوید  سخن  آنان  با  باره(  این  )در 

یقین  ما  نشانه های  و  آیات  به  »مردم 

هر  از  كه  كن(  یاد  )را  روزی   82 ندارند.« 

امّتی، افراد زیادی را از میان كسانی كه آیات و نشانه​های ما را انكار كردند، )خارج كرده و( جمع می​كنیم، و 

آنان نگاه داشته می‌شوند تا همه به هم بپیوندند.83 پس هنگامی كه می​آیند، )خدا( می​فرماید: »آیا آیات و 

نشانه​های مرا انكار كردید؛ در حالی كه هیچ احاطه‌ی علمی به آن‌ها نداشتید؟ اصلاً شما )​جز انكار( چه كاری 

می‌كردید؟ 84 )آری،( به سبب ستم‌كاری​شان، فرمان )عذاب( بر آنان قطعی می​شود و در نتیجه )دیگر( سخن 

نمی‌گویند. 85 آیا توجه نكرده​اند كه ما شب را پدید آوردیم تا در آن آرامش یابند، و روز را روشنی​بخش )قرار 

دادیم(؟ بی‌شك در این )پدیده،( نشانه​هایی برای افراد باایمان وجود دارد. 86 روزی )را یاد كن( كه در صور 

دمیده می​شود، و در پی آن، هر كس كه در آسمان​ها و هر كس كه در زمین است، در وحشت فرو می​رود، 

 مگر كسانی كه خدا بخواهد، و همگان خوار و ذلیل در پیشگاه او حاضر می​شوند. 87 و )روز قیامت،( كوه ها 

را مشاهده می​كنی )و( می​پنداری كه بی​حركت​اند؛ در حالی كه مانند حركت ابرها در حركت​اند. قطعاً خداوند 

)چنین( آفرید؛ همو كه )آفرینشِ( همه چیز را محكم و استوار قرار داد. )در آن روز،( او از كارهایتان آگاه 

است. 88

بع 2
ر
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80 ـ 81. برخی، راه هدایت را بر خود بسته اند
را  انسان‌ها  از  گروهی  برای   پیامبر هدایتگری  خداوند، 
توان  این  تو  كه  می فرماید  ایشان  به  بنابراین  می داند.  بی ثمر 
كرند  ایشان  زیرا  بشنوانى؛  مردگان  به  را  دعوتت  که  نداری  را 
به  را  دعوتت  نمى‏توانى  تو  و  گمراه،  و  كورند  و  نمى‏شنوند،  و 
گوش كران، آن هم در حالى كه به تو پشت مى‏كنند و مى‏روند، 
با  اگرچه  بود،  ممكن  پشت نمى‏كردند،  اگر  شاید  البته  برسانى. 
اشاره، حرف را به ایشان فهماند. همچنین تو نمى‏توانى كور را از 
گمراهی‌اش برهانی و هدایتش كنى. تنها قدرتى كه تو دارى، این 
است كه دعوت خود و آیات قرآن را كه بر ما دلالت مى‏كند، به 
گوش مؤمنان برسانى؛ چون مؤمنان، به سبب اذعان و ایمانى كه 
به این حجت‏هاى حق دارند، تسلیم ما هستند و تو را در آنچه 

دلالت مى‏كنى، تصدیق مى‏كنند.
آفاقی  آیات  یعنی  حق  حجت‏هاى  درباره ی  که  كس  هر 
ایمان و  با  آنگاه  و  كند  تعقل  با سلامت عقل  انفسی  آیات  یا 
انقیاد تسلیم آن‌ها شود، از مردگان و از مهرشدگان كه خدا بر 
گوش و چشمشان مهر نهاده، نیست)ترجمه ی المیزان، ج‏15، ص559(. 
پس مخاطب راستین پیامبر، زندگان‌اند؛ کسانی كه روحى 
زنده و بیدار و حق‌طلب دارند؛ نه مردگان زنده‏نما كه تعصب و 
لجاجت و استمرار بر گناه، فكر و اندیشه ی آنان را تعطیل كرده 
بسته  آن‌ها  به روى  راه‌هاى درك حقیقت  تمام  است؛ چنان‌که 
چشمانشان  و  كر  گوش‌هاشان  مرده،  قلب‌هاشان  است:  شده 

نابیناست.
مجاری شناخت و موانع آن

از عوامل شناخت و  آیه ی شریف، مجموعه ی روشنى  این دو 
طرق ارتباط انسان با جهان خارج را بازگو مى‏كند: حس تشخیص 
و عقل بیدار در مقابل دل‌مردگى؛ گوش شنوا براى جذب سخنان 
حق از طریق سمع؛ و چشم بینا براى مشاهده ی چهره ی حق 
و باطل از طریق بصر. لجاجت و خودسرى و تقلید كوركورانه 
كر  را  او  نابینا و گوش  را  انسان  اما چشم حقیقت‌بین  گناه  و 
می‌کند و گاه عقل و قلب او را نیز از كار مى‏اندازد. چنین كسانى 
بسیج  هدایت‌شان  براى  هم  فرشتگان  و  اولیا  و  انبیا  تمام  اگر 
شوند، کاری برایشان نمی‌توانند بکنند؛ چراكه ارتباطشان با عالم 
بیرون وجودشان به‌كلى قطع است و تنها در خود فرو رفته‏اند!

این نكته، شایان یادآوری‌ست كه منظور از ایمان و تسلیم، 
این نیست كه انسان‌ها حقایق دین را پیشتر پذیرفته باشند؛ که 
این، تحصیل حاصل است؛ بلكه هدف، بیان این نکته است كه 
انسان تا روح حق‏طلبى و خضوع در برابر فرمان خدا نداشته 
نمونه،  داد)تفسیر  نخواهد  پیامبران گوش  به سخنان  باشد، هرگز 

ج‏15، صص540ـ541(.

حیات و ممات در زبان قرآن
را  انسان  شخصیت  و  حیات  معیار  این‌كه  بر  علاوه  اسلام، 
ارزش‌هاى روحانى او مى‏شمرد، عدم تأثیر و فایده ی اجتماعی را 

نیز معیار مرگ مى‏شناساند.
شهوات  در  چنان  اما  است،  زنده  ظاهر  در  كه   كسى 
فرو رفته كه نه ناله مظلوم و نه صداى منادى حق را می‌شنود، 
در  پروردگار  عظمت  آثار  نه  و  بینوا  انسان‌های  چهره ی  نه 
آینده و  به  صحنه ی آفرینش را می‌بیند، و نه حتى یك لحظه 
اما  است؛  مرده  قرآن  منطق  در  مى‏اندیشد،  خویش  گذشته ی 
كسانى كه بعد از مرگ هم آثار نیکویشان، جهانى را فرا گرفته، 
و افكار و خط و راهشان، رهبر و راه‌نما و اسوه است، زنده و 

جاویدان‌اند)همان، صص543 ـ 545(. 
اشتمال حیات بر حیات برزخی)حیات پس از مرگ طبیعی 
انسان( در منطق قرآن)آل عمران/169ـ171( نیز  مؤید این معناست 
که حیات، منحصر به حیات طبیعی نیست. این دلایل، بر وجود 

حیات پس از مرگ دلالت می کند: 
به  خطاب   معصومین حضرات  زیارات  در  1ـ 
را  ما  سلام  و  می‌شنوید  را  ما  کلام  شما  که  می خوانیم  آنان 
عرضه  شما  بر  امت  اعمال  همین طور  و  می‌د هید،  پاسخ 

مى‏شود)کشف‌الارتیاب، ص109(.
کرد،  رو  بدر  اجساد كشتگان مشركان  به   پیامبر 2ـ 
آن‌ها را با نام‌هایشان صدا زد و گفت: »آیا بهتر نبود كه از خدا 
داده  وعده  خدا  که  را  آنچه  ما  مى‏كردید؟  اطاعت  پیامبرش  و 
بود، یافتیم؛ آیا شما نیز آنچه را که پروردگارتان وعده داده بود، 
یافتید؟!« در این هنگام، از حضرت پرسیده شد: اى رسول خدا، 
 ّتو با اجسادى سخن مى‏گویى كه روح ندارند؟ رسول‌الله
فرمود: »سوگند به كسى كه جان محمد در دست اوست، شما 
نسبت به آنچه مى‏گویم، شنواتر از آن‌ها نیستید.«)صحیح بخارى، 

ج5، ص97(. 

3ـ در نبرد جمل نیز على خطاب به جنازه ی كعب بن 
سور، قاضى بصره، فرمود: »واى بر تو، اى كعب! علم و دانش 
داشتى؛ اما براى تو سودى نداشت، و شیطان تو را گمراه كرد و 
به آتش دوزخ فرستاد.«)شرح نهج‌البلاغه ابن ابى‌الحدید، ج1، ص248(. 

باز  صفین  جنگ  از   علی حضرت  که  هنگامی  4ـ 
قرار  كوفه  شهر  دیوار  پشت  كه  قبرستانى  كنار  در  مى‏گشت، 
و  گفت  دنیا  ناپایدارى  در  مردگان، سخنانى  به  داشت، خطاب 
بعد  دارید؟«  خبری  چه  شما  بود؛  ما  خبر  »این  فرمود:  سپس 
افزود: »اگر به آن‌ها اجازه ی سخن گفتن داده شود، به شما خبر 
مى‏دهند كه بهترین زاد و توشه ی آخرت، تقوى است.«)نهج‌البلاغه، 

حکمت130(. /ب
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كسانی كه )با خود( نیكی آورند، بهتر از آن 

را خواهند داشت، و ایشان از وحشت آن 

روز در امان‌اند.89 و كسانی كه )با خود( 

افكنده  آتش  در  صورت  به  آورند،  بدی 

می شود:(  گفته  آنان  به  )و  شد  خواهند 

»مگر )به چیزی( غیر از كارهایتان جزا داده 

می​شوید؟«90 )بگو:( من مأمور شده​ام كه 

فقط پروردگار این شهر را بپرستم؛ همو كه 

همه  و  است،  كرده  محترم  و  عزیز  را  آن 

چیز فقط برای اوست، و مأمور شده​ام كه 

قرآن  این‌كه  و   91 باشم؛  شدگان  تسلیم​ از 

آن، هر كس هدایت  از  پس  و  بخوانم.  را 

شود، به سود خود هدایت یافته، و هر كس 

هشداردهنده  فقط  من  بگو:  شود،  گمراه 

آنِ  از  ستایش،  و  سپاس  بگو:  و  هستم.92 

به شما  را  نشانه هایش  زودی  به​ خداست. 

را  آن‌ها  بدین‌ترتیب،  و  می دهد،  نشان 

از  پروردگارت  )آری،(  شناخت.  خواهید 

كارهایتان غافل نیست. 93 

سوره​ی قصص )در مكّه نازل شده است(

به نام خداوند بخشنده‌ی مهربان

طا، سین، میم. 1 این‌ها، آیاتِ كتاب روشنگر است. 2 )بخشی( از سرگذشت موسی و فرعون را كه سراسر حق 

است، برای )بهره​مند شدن( افراد باایمان، بر تو می​خوانیم. 3 فرعون در سرزمین )مصر( طغیان و سركشی كرده 

و مردمِ آن را به فرقه​های مختلفی تقسیم كرده بود )تا مبادا متحّد شوند و شورش كنند(. گروهی از آنان را به 

سبب ضعف و فقرشان، زیر آزار و فشار قرار داده بود. پسرهایشان را بسیار سر می​برید و زنان‌شان را )برای 

كنیزی( زنده می​گذاشت. این بدان سبب بود كه او از فسادگران بود.4 و ما می​خواهیم بر كسانی كه در زمین 

به سبب ضعف و فقرشان زیر آزار و فشار بودند، منت بگذاریم و آنان را پیشوایان )مردم( قرار دهیم، و آنان 

را وارثان )زمین( كردیم. 5
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4ـ 5. آینده ی تاریخ را مستضعفان می سازند
گرچه ظلم در جهان وجود دارد؛ گرچه سازمان‌های جهانی دفاع 
و  مستکبران‌اند؛  و  اقویا  حقوق  مدافع  مستضعفان،  حقوق  از 
به روز وخیم تر می‌شود و مظالمی  گرچه وضع مظلومان، روز 
که بر آنان می رود، افزون تر می شود، آینده ی امیدبخش، از آنِ 
این سنت خداست؛ هرچند  که  و صدالبته  است،  مستضعفان 

مدیریت فرعونیان در این راه مانع تراشی کند.
مدیریت فرعونی

دامنه ی  گستردن  بر  سعی  فرعونی،  برتری جویانه ی  مدیریت 
سلطنت خود بر مردم و نفوذ دادن قدرت خویش در آنان  از 
راه القاى اختلاف و تفرقه‌افكنى میان اهل زمین دارد تا ایشان 
را دسته دسته کند، و در نتیجه، آنان متفق و یك‌دل و یك‌جهت 
نشوند تا نتوانند برضد مستکبران بشورند و قیام کنند و امور را 

دگرگونی بخشند.
جزء  آنان،  كه  است  این  فرعونیان  نقشه ی  طرح  علت 
فسادانگیزی  دلیل  به  فرعونیان  عمل  این  زمین‌اند.  مفسدان 
آنان در روی زمین است و این فسادانگیزی انسانیت را به​سوی 
هلاکت و نابودی سوق می​دهد. می‌دانیم که بر اساس خلقت 
گذاشته  فرق  وجود  حقیقتِ  در  آن ها  میان  انسان‌ها،  عمومى 
داده  بهره ی مساوی  از هستى،  قبایل بشر  به تمامى  و  نشده، 
شده و آنگاه همه به جهازى مجهز شده​اند تا با بهره برداری از 
امکانات زمین به حیات اجتماعی هدایت شوند و هر یك به قدر 
ارزش وجودى و وزن اجتماعى خود بهره‏مند گردند. این همان 
اصلاحى‌ست كه صنع ایجاد از آن خبر مى‏دهد، و تجاوز از این 
سنت و آزاد کردن قومى و برده كردن قومى دیگر، و بهره‏مندى 
كردن  و محروم  ندارند  را  آن  استحقاق  كه  از چیزهایى  قومى 
قومى دیگر از آنچه استحقاق آن را دارند، افساد در زمین است 
مى‏كشاند)ترجمه ی  نابودى  و  هلاكت  سوى  به  را  انسانیت  كه 

المیزان، ج‏16، صص7ـ8(.

حکومت جهانی مستضعفان
خداوند، قانونی كلى و عمومی را براى همه ی اعصار و قرون 
و همه ی اقوام و جمعیت‌ها بیان می فرماید: »ما اراده می‌کنیم 
وارثان  پیشوایان و  را  بر مستضعفان منت گذاریم و آن‌ها  كه 

حكومت روى زمین قرار دهیم.«
بر  ایمان  و  باطل  بر  حق  پیروزى  باره ی  در  بشارتى  این 
خواهان  و  آزاده  انسان‌هاى  همه ی  به  بشارتى  همچنین  كفر، 
جور  و  ظلم  بساط  شدن  برچیده  برای  داد  و  عدل  حكومت 
است. نمونه‏اى از تحقق این مشیت الهى، حكومت بنى‌اسرائیل 
حكومت  كامل‌ترش،  نمونه ی  بود.  فرعونیان  حكومت  زوال  و 
پیامبر اسلام و یارانش بعد از ظهور اسلام است؛ حكومت 
پابرهنه‏ها و تهى‏دستانِ باایمان و مظلومان پاك‌دل كه پیوسته 

از سوى فراعنه ی زمان خود تحقیر و استهزا می‌شدند و فشار 
و ظلم و ستم می‌دیدند. سرانجام خدا به دست همین گروه، 
درهای قصرهاى كسراها و قیصرها را گشود و آن‌ها را از تخت 
قدرت به زیر کشاند و بینى مستكبران را به خاك مالید. نمونه ی 
گسترده‏تر آن البته ظهور حكومت حق و عدالت در تمام كره ی 

زمین به وسیله ی مهدى)عج( آل‌محمد است.
این آیات، از جمله آیاتى‌ست كه ظهور چنین حكومتى را 
نیز مى‏خوانیم  اسلامى  روایات  در  بشارت مى‏دهند.  به‌روشنى 
كه ائمه ی اهل‌بیت، در تفسیر این آیه، به این ظهور بزرگ 

اشاره كرده‏اند)تفسیر نمونه، ج‏16، ص18(.
از چموشى و سركشى،  علی فرموده است: »دنیا، پس 
همچون شترى كه از دادن شیر به دوشنده‏اش خوددارى مى‏كند 
و براى بچه‏اش نگه مى‏دارد، به ما روى مى‏آوَردَ ...« سپس آیه ی 
نُ ...« را تلاوت کرده است)نهج‌البلاغه، حکمت209(. باز  يدُ انَ نَم »وَ نُر
»این  می فرماید:   )5 شریف)آیه ی  آیه ی  تفسیر  در  هم ایشان 
گروه، آل‌محمد هستند. خداوند، مهدى آن‌ها را بعد از 
زحمت و فشارى كه بر آنان وارد مى‏شود، برمى‏انگیزد و به آن‌ها 
عزت مى‏دهد و دشمنان‌شان را ذلیل و خوار مى‏كند.«)نورالثقلین، 

ج4، ص110(. 

در حدیثى از امام سجاد مى‏خوانیم: »سوگند به كسى 
كه  داد  قرار  حق  به‌  بیم‌دهنده  و  بشارت‌دهنده  را  محمد  كه 
پیروان  به منزله ی موسى و  پیروان آن‌ها،  ما اهل‌بیت و  نیكان 
او  پیروان  و  فرعون  چون  آن‌ها،  پیروان  و  ما  دشمنان  و  او، 
نابود  آن‌ها  و  پیروزی مى‏رسیم  به  ما  هستند.«)یعنی سرانجام 
بود( خواهد  ما  آنِ  از  عدالت،  و  حق  حكومت  و  مى‏شوند 

)ترجمه ی مجمع‌البیان، ج‏18، ص158(.

 البته باید توجه کرد که تشکیل حكومت جهانى مهدى
در  اسلامى  حكومت‌هاى  تشکیل  از  مانع  هرگز  كار،  آخر  در 
برضد  مستضعفان  طرف  از  آن  از  پیش  محدودتر  مقیاس‌هاى 
مستكبران نخواهد بود، و هر زمان که مردم زمینه ی تشکیل آن 
را فراهم کنند، وعده ی حتمى و مشیت الهى در باره ی آن‌ها نیز 

تحقق خواهد یافت و این پیروزى نصیب‌شان مى‏شود.
خداوند بر مستضعفان چنین منت نهاده است: 1. ایشان را 
در زمین متمکن خواهد کرد؛ طوری که آنان را پیشوای دیگران 
را  آنان   .2 كنند؛  اقتدا  ایشان  به  همگان  تا  داد  خواهد  قرار 
وارث دیگران در زمین قرار خواهد داد. بعد از آن‌كه زمین در 
دست دیگران بود و آنان هیچ جایى در زمین نداشتند، قسمتى 
مالك  و  یابند  استقرار  آن  در  تا  می‌کند  آنان  مِلك  را  زمین  از 
آنان  دارند:  زمین  در  دیگری  برنامه ی  اما  فرعونیان  باشند.  آن 
این  یابد، و  بر تمام شئون هستی احاطه  می خواهند قدرتشان 
خواسته را  با خوار کردن ضعیفان محقق می‌کنند)ترجمه ی المیزان، 

ج‏16، ص10(. /ب
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و در زمین برایشان امكانات و اقتدار فراهم 

زمین(  )در  كه  آنان  واسطه‌ی  به  و  آوریم 

و  فرعون  كه  را  آنچه  بودند،  فشار  زیر 

هامان و لشكریانش از آن می​ترسیدند، به 

مادر موسی وحی  به   6 نشان دهیم.  آنان 

كه  زمانی  و  ده،  شیر  كودك  به  كه  كردیم 

بر )جان( او ترسیدی، او را در دریا بینداز 

و غم و ترس به خودت راه نده؛ زیرا ما او 

را به تو بازمی​گردانیم، و وی را از پیامبران 

قرار خواهیم داد. 7 پس )او چنین كرد، و( 

فرجامِ  و  گرفتند،  آب(  )از  را  او  فرعونیان، 

)این گرفتن( این شد كه او برای آنان، دشمن 

و مایه​ی اندوه شد. )آری،( فرعون و هامان 

همسر   8 بودند.  خطاكار  لشكریان‌شان،  و 

فرعون گفت: »)این نوزاد،( مایه‌ی روشنی 

چشم من و تو خواهد شد. او را نكُشید؛ به 

آن امید كه برایمان سودمند باشد، یا او را 

بود  این در حالی  و  بگیریم.«،  به فرزندی 

كه )عاقبت كار را( نمی‌فهمیدند. 9 دل مادر 

موسی )پس از وعده‌ی الهی، از هر ترس و غمی( خالی شد. )آری،( اگر دلش را محكم و استوار نمی‌كردیم 

تا )به وعده‌ی ما( ایمان داشته باشد، واقعاً نزدیك بود كه آن )راز( را فاش كند. 10 )مادر( به خواهر كودك 

گفت: »دنبالش برو.« پس )او نیز چنین كرد و( از دور دید )كه فرعونیان، موسی را از آب گرفتند(؛ در حالی 

كه توجه نداشتند )او موسی را زیر نظر دارد(.11 و پیش از آن)كه خواهرش نزد آنان بیاید، شیرِ( همه‌ی زنان 

شیرده را بر او ممنوع كردیم. پس )او نزد ایشان آمد و( گفت: »آیا شما را با خانواده​ای آشنا كنم كه از او 

برای شما سرپرستی كنند؛ به ​طوری كه خیرخواه او باشند.«12پس )آنان پذیرفتند، و بدین‌ترتیب،( او را نزد 

 مادرش بازگرداندیم تا چشمش روشن شود و اندوه نخورد و بداند كه وعده‌ی خدا حق است؛ ولی بیشتر مردم 
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اراده ی  به  سپردن  دل  عقلانیت،  مرتبه ی  والاترین  7ـ13. 
خداست

در طول تاریخ، با حوادث بسیاری مواجه شده‌ایم که در نگاه 
ابتدایی و ظاهری، مغایر با عقلانیت جلوه می‌کند؛ لکن اگر به 
عمق ماجرا بنگریم، آن‌ها را معقول می‌یابیم؛ از جمله بعثت 
زمان  طواغیت  با  ایشان  مقابله ی  و   اسلام مکرم  رسول 
به‌تنهایی و با کمترین حامی؛ حضور امیرالمؤمنین در محراب 
حوادث،  این  بزرگ‌ترین  شاید  و  شهادت‌شان؛  به   علم  با  نماز 
از شهادت  که هم   الحسین اباعبدالله  شهیدان  سالار  قیام 
خود باخبر بود و هم از اسارت خانواده اش آگاهی داشت؛ اما 
همچنان راه انتخاب‌شده ی خویش را با صلابت و تا انتها پیمود. 
به‌راستی کدام عقل، این حوادث را عقلانی می پندارد، و کدام 

عقل، غیرعقلانی؟ 
به نظر می رسد که مراتب عقلانیت، متفاوت باشد. پله ی 
هرچه  اما  است؛  نازل  و  مادی  حسابگری های  عقلانیت،  اول 
عقل به سطوح کمال خود نزدیک‌تر شود، ادراکاتش رنگ و بوی 
دیگری پیدا می کند. البته هنوز قوه ی مدرکه است؛ لکن مراتب 
ادراکش ارتقا یافته است؛ درست مانند دانش آموز کلاس پنجم 
از  است.  پیشتر  دبستان  اول  کلاس  دانش آموز  از  که  دبستان 
همین روست که آنچه برای ابرار و نیکان، حسنه تلقی می شود، 
برای مقربان درگاه الهی، سیئه به حساب می‌آید)بحارالانوار، ج25، 

ص205(. 

بنابراین باید دید که افق عقلانیت فرد عقل ورز تا کجاست. 
حضرات  است.  پروردگار  عبودیت  عقلانیت،  مراتب  والاترین 
معصومین نیز در تعریف عقل عملی فرموده‌اند که عقل، 
آن چیزی‌ست که با آن، خداوند پرستیده شود و بهشت به دست 
آید)کافی، ج1، ص11(. پس تن دادن به سنت‌های الهی و تسلیم 
شدن به قضای پروردگار، عالی ترین سطوح عقلانیت است. بنا 
بر همین، امام حسین در لحظات آخر عمر شریف خویش 
یا  لامرک لامعبود سواک  تسلیماً  و  بقضائک  می فرماید: »رضیً 

غیاث‌المستغیثین.«)حماسه ی حسینی، ص157( .
تن دادن مادر موسی به قضای الهی

چند تصویر از داستان موسی و مادرش که به‌زیبایی تسلیم 
قضای الهی شد، و خداوند نیز چه نیکو او را کفایت کرد:

1. خداوند در این آیات شریف می فرماید: ما به مادر موسى 
به موسى شیر  گفتیم:  الهام  نوعى  با  زایید،  را  او  آن‌كه  از  بعد 
احتمال خطرى نمى‏دهى،  فرعون  از جانب  كه  مادامى  و  بده، 
به شیر دادنت ادامه بده، و هرگاه ترسیدى که سربازان فرعون، 
او را بکشند، وی را به دریا )رود نیل( بینداز، و دیگر از كشته 
تو  به  را  او  ما  مشو.  غمگین  او  جدایى  از  و  مترس،  او  شدن 

برمى‏گردانیم و از پیامبران قرار مى‏دهیم تا رسولى از جانب ما 
به سوى آل‌فرعون و بنى‌اسرائیل باشد.

2. آل‌فرعون، موسى را در دریا یافتند و از آب گرفتند؛ اما 
فرعون  آرى،  شد.  آنان  اندوه  وسیله ی  و  دشمن  موسى،  همین 
نگه  فرزندان مردم و زنده  و هامان و لشكریانشان، در كشتن 
‌داشتن موسى به خطا افتادند. آنان خواستند كسى را كه به‌زودى 
آنان را نابود مى‏كند، نابود كنند؛ ولى او را با كمال جد و جهد 

حفظ کردند و در تربیتش نیز مجدانه كوشیدند.
3. خداوند، محبت موسى را در قلب همسر فرعون افكند. 
پس دیگر اختیارى در كف آسیه نماند، و او چاره‏اى ندید جز 
بگرداند و سپس  از موسی  را  بلای كشته شدن  این‌كه نخست 
به فرعون پیشنهاد كند که او را به فرزندی بگیرند. در روایت 
آمده است که احدی موسی را نمی دید مگر آن‌که دوستدار و 

علاقه مندش می شد)تفسیر قمى، ج2، ص135(.
4. دل مادر موسی از ترس و اندوه خالى شد، و لازمه ی این 
فراغت قلب این است كه دیگر خیال​هاى پریشان و خاطرات 
و  نكند  مضطرب  را  دلش  و  نكند،  خطور  دلش  در  وحشت‏زا 
را  نتیجه ی آن، اسرار فرزندش موسى  دچار جزع نگردد که در 
راز  به  پى  دشمنان  و  نكند  اظهار  كند،  مخفى  مى‏بایست  كه 

وى نبرند.
و  بگیر  را  موسى  دنبال  گفت:  دخترش  به  موسى  مادر   .5
ببین چه بر سرش آمد، و آب، صندوق او را به كجا برد. خواهر 
در دست  دور  از  را  آن‌كه موسى  تا  گرفت،  را  او  دنبال  موسى، 
او  تعقیب  متوجه  فرعونیان  كه  حالى  در  دید؛  فرعون  خادمان 

نشده بودند.
كه  دادیم  قرار  را طورى  ما موسی  می فرماید:  6. خداوند 
سینه ی زنان را نمی‌مکید. همین كه خواهرش آمد و وضع را دید، 
به آل‌فرعون گفت: آیا مى‏خواهید شما را به خاندانى راه‌نمایى 
این كودك را به نفع شما به عهده  كنم كه تكفل و سرپرستى 
پیشنهادش  فرعونیان  باشند؟  كه خیرخواه وى  بگیرند؛ خاندانى 
را  پس موسى  برد.  مادر موسى  نزد  را  ایشان  او  و  پذیرفتند،  را 
تسلیم مادرش كردند. در نتیجه، او را با این نقشه‏ها به مادرش 
خدا  وعده های  مطلق  حقانیت  به  او  دیدن  با  تا  برگرداندیم 
شك  خدا  وعده‏هاى  به  مردم  بیشتر  که  حالی  در  كند؛  یقین 
دارند و دل‌هایشان به آن‌ها مطمئن نیست)ترجمه ی المیزان، ج‏16، 

صص10ـ16(.

عقلانی  اصل  هیچ  با  نیل،  رود  در  موسی  انداختن   .7
وعده ی  به  اطمینان  عقلانیت،  غایت  اما  نیست؛  توجیه‌شدنی 
وکیل خود  را  اگر کسی خدا  و صدالبته  بود،  او  قضای  و  خدا 
قرار دهد، خداوند وی را از مسیر و مجرایی که تصورش را هم 

نمی‌کند، کفایت خواهد کرد)طلاق/2ـ3(. /ب
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و  رسید  رشدش  كمال  به  كه  هنگامی 

و  حكمت  او  به  شد،  برومند  )جوانی( 

به  چنین  )آری،(  دادیم.  )فراوان(  دانشی 

نیكوكاران پاداش می​دهیم. 14 )روزی،( در 

هنگام استراحت مردم، وارد شهر شد و دو 

خورد  و  زد  هم  با  كه  دید  آن  در  را   مرد 

و  او،  پیروان  از  آنان،  از  یكی  می كنند. 

دیگری، از دشمنانش بود. پس كسی كه از 

پیروان او بود، فریادزنان از او یاری خواست 

تا در برابر دشمنش به او یاری رساند. پس 

از آن، موسی مشتی به او زد و او را كشت. 

)موسی( گفت: »این )درگیری(، از كارهای 

گمراه‌كننده‌ای  و  دشمن  او  بود.  شیطانی 

»پروردگارا،  كرد:  عرض   15 است.«  آشكار 

من به خودم ستم كردم. پس )نتایج ناگوار( 

آن را برای من بپوشان.« و خدا )نیز نتایج 

اوست  زیرا  پوشاند؛  او  برای  را  آن  ناگوار( 

است.16  مهربان  و  آمرزنده  بسیار  كه 

و  لطف  سبب  به  »پروردگارا،  كرد:  عرض 

نعمت‌بخشی​ات بر من، پشتیبان گنه‌كاران 

نخواهم بود.«17 پس از آن )ماجرا، موسی(، در حالی كه می​ترسید و منتظر )پیشامد بدی( بود، شب را در 

شهر به صبح رساند؛كه ناگهان مردی كه دیروز از او یاری‌خواسته بود،)دوباره( با فریاد از وی می​خواست كه به 

دادش برسد.موسی به او گفت: »به‌راستی تو فردی هستی كه گمراهی​ات كاملاً آشكار است.«18 هنگامی كه 

خواست به آن كسی كه دشمن هر دوی آنان بود، شدّت عمل نشان دهد، )آن شخص( گفت: »ای موسی، آیا 

می​خواهی مرا بكُشی؛ همان‌طور كه دیروز یك نفر را كشتی؟ تو فقط می​خواهی شخص زورگو و گردن‌كشی 

در این سرزمین باشی، و نمی​خواهی از افراد اصلاح​گر باشی.« 19 مردی دوان دوان از دورترین نقطه‌ی شهر 

آمد )و( گفت: »ای موسی، سران )كشور( در مورد تو به مشورت نشسته​اند تا تو را بكشند. بنابراین، )از شهر( 

بیرون رو. من خیر تو را می‌خواهم.«20 از ​این رو، )موسی( در حالی كه می​ترسید و منتظر )پیشامد بدی( بود، 

از شهر خارج شد. )در آن حال( عرض كرد: »پروردگارا، مرا از )شر( این افراد ستم‌كار نجات ده.« 21
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15ـ 16. پیامبران، معصوم از گناه‌اند
موسی در درگاه فرعون که بیرون از مصر بود، رشد یافت و به 

بلوغ رسید. سپس قصر فرعون را ترک کرد و وارد مصر شد. در 

شهر، دو مرد را دید كه با یكدیگر مخاصمه مى‏كردند و یكدیگر 

هم‌دین  و  بنی‌اسرائیلى  نفر،  دو  آن  از  یكى  مى‏زدند:  كتك  را 

از  بنی‌اسرائیلى  مرد  بود.  دشمنش  و  قبطى  دیگری،  و  موسى، 

 را برضد دشمنش كمك كند. موسى او  موسى خواست که 

نیز آن دشمن را با تمام كف دست و مشت زد یا دفع كرد، و 

او هم مرد. 

دارد:  وجود  شریف  آیات  این  درباره ی  پرسش   چند 

تعبیر  این   .2 نه؟؛  یا  بود  توسط موسی، عمدی  قبطی  قتل   .1

فعل  کدام  به  است،  شیطان  عمل  از  این  گفت  که   موسی 

برمی ​گشت؟؛ 3. مقصود موسی از ظلمی که به خود روا داشت، 

از خداوند بخشش گناه  آیه ی 16،  آیا موسی در  چه بود؟؛ 4. 

خاصی را مسئلت کرد یا چیز دیگر را؟

پاسخ پرسش‌ها

به جاى  بود،  اگر عمدى  زیرا  نبود؛  1. قتل مرد قبطی، عمدى 

و دفع  به معناى طعن  »فقتله«. »وكز«،  گفته می‌شد  »وكزه« 

آن‌که  است)مفردات، ص882(؛ ضمن  با تمامى كف دست  و زدن 

جنایت‌كاران فرعونى، مفسدان بى‏رحمى بودند كه هزاران نوزاد 

در  جنایتی  هیچ‌گونه  از  و  بودند  بریده  سر  را  بنى‌اسرائیلى 

حق بنى‌اسرائیل ابا نداشتند. به این ترتیب، افرادى نبودند كه 

خونشان به‌ویژه براى بنى‌اسرائیل محترم باشد)تفسیر نمونه، ج‏16، 

ص44(. 

2و3و4. امام رضا در پاسخ پرسش‌های دیگر فرموده 

يطّْن، نزاع و جدال آن  ا مِن عَمَلِ‌الشَّ است: »منظور از جمله ی هّْذ

دو مرد با یكدیگر است كه عمل شیطانى محسوب مى‏شده، و 

نه عمل موسى. منظور از جمله ی ربَِّ انِيّ ظَلمَتُ نفَسي فاَغفِر لي ، این 

است كه من خود را در آنجا كه نمی‌بایست می‌گذاشتم، گذاشتم. 

من نمی‌بایست وارد این شهر مى‏شدم. منظور از جمله ی فاَغفِرلي، 

پیدا  تا بر من دست  از دشمنانت پنهان کن  این است كه مرا 

نكنند)نور‌الثقلین، ج4، ص119(. می‌دانیم که یكى از معانى غفران، 

پوشاندن است. 

توضیحات تفصیلی پاسخ‌ها

به  موسی، مخاصمه ی میان آن دو فرد را که در نهایت منجر 

مرگ قبطی شد، به نوعى به شیطان نسبت داد؛ چون شیطان 

در میان آن دو عداوت و دشمنى افكنده و به كتك‏كارى یكدیگر 

وادارشان كرده بود، و كار بدانجا رسید كه موسى مداخله كرد، و 

مرد قبطى به دست او كشته شد و موسى نیز به خطر و گرفتارى 

سختى افتاد. آرى، موسى مى‏دانست كه این ماجرا پنهان نمى‏ماند 

درباریان و  و  و اشراف  او مى‏شورند  برضد  به‌زودى  قبطیان  و 

فرعون، از او و از هر كسى كه در ماجرای مزبور مداخله داشته، 

شدیدترین انتقام را خواهند گرفت)شعراء/14(.

كشته شدن قبطى، هرچند نافرمانى موسى نسبت به خداى 

متعال نبود ـ چون خطا بود و نه عمدى، و نیز در دفاع از مرد 

بنی‌اسرائیلى اتفاق افتاده بود ـ این‌طور هم نبود كه شیطان در 

كه  همان‌طور  شیطان  چون  باشد؛  نداشته  مداخله‏اى  هیچ  آن 

آدمى را از راه وسوسه، به گناه و نافرمانى خدا وا مى‏دارد، او را 

به هر كار ناصوابی نیز وادار مى‏كند؛ كارى كه گناه نیست؛ لیكن 

ارتکابش مایه ی گرفتارى و مشقت می‌شود؛ همچنان كه آدم و 

همسرش را از راه خوردن آن درخت ممنوع گرفتار کرد و كارشان 

را به جایی كشاند كه از بهشت بیرون شدند.

اشتباه  بلكه صرفاً  نبود؛  مؤاخذه  سزاوار  نافرمانِى  کار،  این 

بود؛ اما همین اشتباه هم منسوب به خدا نیست؛ بلكه منسوب 

به شیطان است كه دشمن انسان و گمراه‌كننده ی آشكار است. 

كه  بود  موسی  تدبیر  سوء  نتیجه ی  و  اشتباه  كاری  واقعه،  این 

او را به عاقبتی وخیم مبتلا مى‏كرد. برای همین وقتى فرعون 

به موسی اعتراض كرد و گفت: »و كردى آن كار آن‌چنانى 

كفران‏كنندگان  از  كه  حالى  در  كشتى(؛  را  كردى)مردى  كه  را 

)نعمت‏هاى ما( بودى.«)شعراء/19(، در پاسخ فرمود: »آن كار را 

در وقتی کردم كه از ناآگاهان بودم)ناآگاه از این‌كه یك ضربت 

سبب قتل مى‏شود(.«)شعراء/20(.

بنابراین، موسی نزد پروردگارش اعتراف می‌کند که به نفس 

از  بود.  انداخته  به خطر  را  نفس خود  كرده؛ چون  ستم  خود 

مغفرت  »فاَغفِر لي«،  درخواست  معنای  كه  برمى‏آید  اعتراف  این 

مصطلح و آمرزش گناه نیست؛ بلكه مراد این است كه خدایا، 

اثر این عمل را خنثى كن و مرا از عواقب وخیم آن برهان و از 

شر فرعون و درباریانش نجات بده. این معنا، از آیه ی »شخصى 

)از فرعونیان( را كشتى )و آنان تصمیم به قتل تو گرفتند(. پس 

استفاده  به‌خوبى  دادیم.«)طه/40(  نجات  اندوه  آن  از  را  تو  ما 

به  اعتراف  این  البته  صص21ـ24(.  ج‏16،  المیزان،  مى‏شود)ترجمه ی 

كه  مغفرتى‌ست  طلب  نظیر همان  مغفرت،  درخواست  و  ظلم 

قرآن كریم از آدم و همسرش حكایت كرده و قول آنان را باز 

ما  اگر  و  كردیم،  ستم  خویشتن  به  ما  »پروردگارا،  است:  گفته 

از زیان‌كاران خواهیم  را نیامرزى و بر ما رحم نكنى، بی‌گمان 

بود.«)اعراف/23(. /ب
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هنگامی كه به ​سوی مدین روی آورد، گفت: 

»امید است پروردگارم مرا به راهی درست 

)كه مرا به​ جای امنی می‌رساند،( راه‌نمایی 

مدین  آب  )چاه(  به  كه  هنگامی  كند.«22 

رسید، گروهی از مردم را در كنار آن دید كه 

 )به چهارپایان خود( آب می​دهند، و پایین تر 

از آنان، دو زن را دید كه )چهارپایان خود را از 

آب خوردن( باز می​دارند. گفت: »مقصودتان 

)از این كار( چیست؟« گفتند: »تا وقتی كه 

بازنگردانند،  را(  )چهارپایان‌شان  چوپانان 

نمی دهیم،  آب  را(  )گوسفندان‌مان   ما 

و پدر ما، پیرمردی بسیار كهن‌سال است )و 

نمی تواند خودش این كار را انجام دهد(.« 

23 پس )گوسفندان را( برای آن دو آب داد 

و آنگاه برگشت و به كنار سایه‌ی )درختی( 

هر  به  من  »پروردگارا،  كرد:  عرض  و  رفت 

نیازمندم.«  بفرستی،  سویم  به  كه  خیری 

24 پس )از مدّتی،( یكی از آن دو زن، در 

حالی كه با شرم و حیایی )فراوان( قدم بر 

می‌داشت، نزد او آمد )و( گفت: »پدرم تو 

را فرا می​خواند تا مزدِ این را كه برای ما )به گوسفندان​مان( آب دادی، به تو بدهد.« پس هنگامی كه نزد آن 

پیرمرد آمد و سرگذشت )خود( را برایش نقل كرد، )شعیب به او( گفت: »نترس؛ از )شّر( افراد ستم​كار نجات 

یافتی.«25 یكی از آن دو )دختر( گفت: »پدرجان، او را در ازای مزد به كار گیر؛ زیرا بهترین فردی كه می​توانی 

به كار گیری، )این( شخص نیرومند و امین است.«26 )شعیب به موسی( گفت: »من می خواهم یكی از این 

دو دخترم را به ازدواج تو در آورم؛ به شرط این‌كه هشت سال در اختیار من باشی، و اگر ده )سال( را به پایان 

رسانی، به اختیار خودت است، و من نمی​خواهم بر تو سخت بگیرم. اگر خدا بخواهد، مرا فردی شایسته خواهی 

یافت.«27 )موسی( گفت: »این )قرار،( میان من و تو )پابرجا( باشد. )من آزادم، و( هر یك از دو مدت را كه 

به پایان رساندم، هیچ كیفری متوجه من نیست )و كسی مرا بازخواست نخواهد كرد(. خداوند، ناظر و مراقب 

گفتار ماست.« 28
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22ـ 28. تجلی مظاهر حیاء در رفتار اولیای خدا
قبیح و ترك کردن  كار  از  انقباض و گرفتگی نفس  به  »حیاء«، 

امام  ص270(.  می شود)مفردات،  گفته  زشتی‌اش  سبب  به  آن 

نوری‌ست  حیا،  است:  کرده  معنی  چنین  را  حیا   صادق

باز  تفسیرش،  و  است،  ایمان  پیشگام  و  جلودار  جوهرش  كه 

ماندن و توقف نزد هر چیزی‌ست كه توحید و معرفت، آن را 

انكار کند)مصباح‌الشریعه، ص189( .حقیقت حیا در رفتار فردی و 

اجتماعی، مقوّم ایجاد جامعه ای انسانی و الهی‌ست. جامعه ی 

برخلاف  چراکه  نیستی‌ست؛  و  فنا  به  محکوم  حیا،  از  بی بهره 

قاعده ی بنیادین نظام هستی عمل کرده است.

در جوامع روایی ما، حیا تقسیمات گوناگونی شده است: 1. 

حیای ضعف)ناتوانی و زبونی( و قوّت)توانایی و ایمان()خصال، 

و حمق)جهل()بحارالانوار، ج71،  عقل)علم(  حیای   .2 ج1، ص55(؛ 

عاقلان  تحقق حیا،  برای  موارد لازم  در شناخت  یعنی  ص331(؛ 

تصمیم بگیرند یا احمقان؛ 3. حیا از گناه، حیا از کوتاهی کردن، 

حیا از روی کرامت و ارجمندی، حیا از روی حب و دوستی، و 

حیا از جهت هیبت و عظمت. هر یک از این حیاها، اهلی دارند، 

جداگانه ای‌ست)مصباح‌الشریعه،  مرتبه  نیز  یک  هر  اهل  برای  و 

ج‏1،  كافى،  عقل)اصول  لازمه ی  دین،  کنار  در  حیا   .)189 صص190ـ 

ص11( و والاترینِ مکارم است)اصول كافى ، ج‏3، ص93(.

و دختران شعیب شواهدی از حیای موسی

مدین،  به  ورود  و  مصر  از  فرار  از  بعد   موسی سفر  در 

متقابل دختران  او و حیای  از حیای تحسین برانگیز  دو تصویر 

شعیب مشاهده می شود:

1. زمان سیراب کردن گوسفندان دختران شعیب

که  بود  زمانی  زیباترین مظاهر حیای دختران شعیب،  از  یکی 

برای سیراب کردن گوسفندان خود منتظر بودند تا مردان دام‌دار 

میانشان رخ دهد.  اختلاطی  مبادا  تا  کنار روند  اطراف چاه  از 

موسی، در کمال حیا، از این انتظارشان پرسید. آنان گفتند: ما 

گوسفندان خود را سیراب نمى‏كنیم تا چوپانان همگى حیوانات 

خود را آب دهند و خارج شوند. سپس ما از باقی‌مانده ی آب 

استفاده مى‏كنیم. آن‌ها برای این‌که این عفت و حیای خود را 

کامل‌تر بازنمایی کنند، گفتند که پدر ما پیر است و توان چنین 

کاری را ندارد، و ما برادر نیز نداریم.

بعد از آن‌که موسی گوسفندان دختران شعیب را سیراب کرد، 

زیر سایه ای نشست و به خدا گفت: خدایا، هر نیكى و خیری برای 

من بفرستى، من بدان نیازمندم. از امام صادق روایت شده 

 که ذیل كلام موسى فرموده است: »منظور موسی از گفتن  ربَِّ 

مِن خَيرٍ فقَـ‍يٌر ، طعام بوده است.«)عیاشى، ج2، ص330(.  ِّ انَزلَتَ اِ�َ�َّ  ِ‍ما انِيّ ل
رسول خدا نیز فرموده‌اند: »آن روز موسى به یك مشت 

خرما محتاج بود.«)الدرالمنثور، ج5، ص125(. علی هم فرموده 

گرسنگى  كه  نانى  قرص  »به خدا سوگند، موسى جز  است: 

از   موسى زیرا  نمی خواست؛  دیگرى  چیز  کند،  برطرف  را 

سبزی‌های زمین مى‏خورد؛ تا آنجا كه به سبب لاغرى و آب شدن 

گوشت بدنش، سبزى گیاه از پشت پرده ی شكمش آشكار بود 

)نهج البلاغه، خطبه ی160(. 

از این بیان روشن مى‏شود كه موسى مراقبت شدیدى 

بر اعمال خود داشته؛ چنان‌كه هیچ عملى، و حتى اراده ی هیچ 

عملی را مگر براى رضاى پروردگارش و جهاد در راه او نمی‌کرده 

بوده. غذا  به همین منظور  اعمال طبیعى‏اش هم  است. حتى 

رضاى  تحصیل  و  جهاد  براى  كه  مى‏خورده  منظور  این  به  را 

خدا نیرو داشته باشد. این نكته، از سراپاى داستان او به چشم 

مى‏خورد)ترجمه ی المیزان، ج‏16، ص34(.

2. هنگام ملاقات شعیب

برمى‏داشت  گام  حیا  نهایت  با  كه  دو دختر شعیب  آن  از  یكى 

دارد، سراغ  بیگانه شرم  با جوان  گفتن  از سخن  که  بود  پیدا  و 

موسی آمد و تنها این جمله را گفت: پدرم از تو دعوت مى‏كند 

تا پاداش و مزد آبى را كه از چاه براى گوسفندان ما كشیدى، به 

تو بدهد. پس موسى حركت کرد و به سوى خانه ی شعیب رفت. 

در راه چون بر لباس دختر باد مى‏وزید و ممكن بود لباس از 

اندامش كنار رود، موسى به دختر گفت که من جلوتر مى‏روم، 

و تو سر دوراهی‌ها و چندراهی‌ها مرا راه‌نمایى كن)روض‌الجنان و 

روح‌الجنان، ج‏15، ص118(.

یكى از دو دختر شعیب به پدر گفت: اى پدر، او را اجیر 

باشد.  امین  و  اجیر، كسى‌ست كه قوى  بهترین  خود كن؛ چون 

شعیب در پاسخ گفت: به من گفتى كه قوّتش را از آب كشیدنش 

فهمیدى كه به‌تنهایى آن‌همه دلو از چاه كشید؛ اما امانتش را از 

كجا دریافتی؟ دختر پاسخ داد: از اینجا كه به من گفت: تو پشت 

سر من بیا و مرا راه‌نمایى كن؛ چون من از دودمانى هستم كه به 

پشت زنان نظر نمى‏كنند. من از اینجا فهمیدم که او مردى امین 

امانتدارى  نشانه ی  زنان،  پشت  به  نینداختن  نظر  است. همین 

او‌ست)تفسیر قمى، ج2، ص138(. /ب
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)مشخص‌ مدّتِ  موسی  كه  هنگامی ​  پس 

 شده( را به پایان رساند و همراه خانواده اش 

آتشی  طور،  )كوه(  كنار  در  كرد،  حركت 

گفت:  خانواده اش  به  )و(  كرد  مشاهده 

»)اندكی( مكث كنید؛ كه من آتشی دیدم. 

شعله ای  یا  خبر  آن)جا(،  از  كه  امیدوارم 

شوید.«29  گرم  تا  بیاورم  برایتان  آتش  از 

از سمت  آمد،  كنار آتش  پس هنگامی ​كه 

پربركت  جایگاهی  در  كه  درهّ  آن  راست 

قرار داشت، از )میان( آن درخت، ندا داده 

و  مالك  الله؛  من‌ام؛  این  موسی،  »ای  شد: 

)فرمود:(  و  جهانیان.«30  صاحب اختیار‌ 

»چوب‌دستی​ات را بیفكن.« پس )انداخت، 

به‌سرعت  كه  دید  را  آن  كه  هنگامی  و( 

ماری  گویی  كه  به ​طوری  كند،  حركت می​

كرد  پشت  آن(  )به  است،  چابك  و  كوچك 

را  سرش  پشت  و  گذاشت  فرار  به  پا  و 

موسی،  »ای  آمد:(  )ندا  نكرد.  نگاه  )هم( 

دستت  امانی؛31  در  تو  نترس.  و  آی  پیش 

را در گریبانت فرو بر )و بیرون آور( تا سفید و درخشان، بدون این‌كه )به​ سبب بیماری پیسی( زشت شده 

از جانب  این‌ها، دو معجزه  باش.  آرام  به خود راه مده و  امر رسالت( هیچ ترسی  آید، و )در  بیرون  باشد، 

پروردگار توست )كه باید( به ​سوی فرعون و سران )كشور( او )ببری(؛ زیرا آنان، نافرمان هستند.«32 عرض كرد: 

»پروردگارا، من یك نفر از آنان را كشته​ام؛ به همین سبب می​ترسم كه مرا بكشند؛33 و زبان برادرم هارون، از 

من شیواتر است. بنابراین، او را یار و مددكار با من بفرست تا مرا تصدیق كند؛ زیرا من می​ترسم كه مرا دروغگو 

شمارند )و نتوانم به خوبی از حقّانیت دعوتم دفاع كنم(.«34 فرمود: »به‌زودی با )كمك( برادرت، تو را نیرومند 

می‌كنیم و برای شما تسلطّی )كامل( قرار می‌دهیم، و در نتیجه، به سبب معجزات ما، به شما دست نخواهند 

یافت. شما و پیروان‌تان پیروز خواهید شد.« 35

بع 4
ر
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منزله ی  به  اعظم؛  رسول  برای   علی  .35 34ـ 
برای موسی  هارون

را  هارون  برادرش  می خواهد  خداوند  از   موسی حضرت 
كه  برمى‏آید  آیه  سیاق  از  بفرستد.  رسالتش  ایفای  برای  او  با 
او  و  كنند،  تكذیبش  فرعونیان  كه  می‌ترسیده  این  از  آن‌جناب 
خشمگین شود و نتواند حجت خود را بیان کند؛ چون لكنتى كه 
در زبانش بوده، در حال خشم بیشتر مى‏شده است. صدالبته 
که معنای حرفش این نبوده كه هارون را با من بفرست تا مرا 
تكذیب نكنند؛ زیرا آن‌هایى كه وى را تكذیب مى‏كردند، از این 
باکی نداشتند كه هارون را هم همراه او تكذیب كنند. بنابراین، 
نتیجه ی معناى آیه ی شریف این مى‏شود كه برادرم هارون، از 
به  را  او  پس  دارد؛  من  از  گویاتر  زبانى  و  است  فصیح‌تر  من 
یاری‌ام بفرست تا صدق مدعایم را تصدیق كند، و وقتى مردم 
که  مى‏ترسم  من  زیرا  کند؛  قانعشان  مى‏كنند،  مخاصمه  من  با 
تكذیبم كنند، و آن وقت دیگر نتوانم صدق مدعایم را برایشان 

ثابت کنم.
برادرت  وسیله ی  به  را  تو  به‌زودى  فرمود:  متعال  خداى 
هارون تقویت و یارى خواهیم كرد و براى شما تسلط و اقتدار 
ما  كه  آیاتى  به سبب  تا  داد  قرار خواهیم  ایشان  بر  غلبه‏اى  و 
شما دو نفر را به وسیله ی آن‌ها غلبه مى‏دهیم، نتوانند بر شما 
نیز  شما  پیروان  غالب‌اید،  تن  دو  شما  نه‌تنها  و  شوند،  مسلط 

غالب خواهند بود)ترجمه ی المیزان، ج‏16، صص48ـ49(.
علت  هارون،  فصاحت  شریف،  آیات  این  در  اگرچه 
شده،  بیان  هارون  رسالت  باره ی  در   موسی درخواست 
مقصود مهم موسی، جانشینی و وزارت هارون در مواقع غیبت 
خود بوده است؛ همچنان‌که این درخواست در آیات دیگر قرآن 

نیز آمده است )طه/29؛ فرقان/35(.
؛ جانشین موسیهارون

خداوند، هارون را در منت‌هایش، در دادن كتاب، در هدایت به 
سوى صراط مستقیم، در داشتن تسلیم، در جزء محسنین بودن، 
و در مؤمن بودنش به خدا، با موسى شریك دانسته و او را 
از مرسلان شناسانده و از انبیا معرفى كرده و از كسانى دانسته 
كه به آنان انعام فرموده و با سایر انبیا در صفات جمیل آنان از 
قبیل احسان، صلاح، فضل، اجتبا و هدایت شریك قرار داده و 
یكجا ذكر كرده است. آن‌جناب، در تمامى مواقف، ملازم برادرش 
بوده و در عموم كارها با او شركت مى‏كرده و او را در رسیدنش 

به مقاصد یارى كرده است.
در قرآن كریم، هیچ ماجرایی مختص آن‌جناب نیامده مگر 

جانشینى او براى برادرش در آن چهل روزى كه به میقات رفته 
برادر خود هارون  به  به میقات،  بود. موسی هنگام رفتن 
روش  از  و  كن،  اصلاح  و  باش،  قومم  در  من  خلیفه ی  گفت: 
كه  حالى  در  برگشت،  میقات  از  وقتى  مكن.  پیروى  مفسدان 
خشمناك و متأسف بود كه چرا قومش گوساله‏پرست شده‌اند، 
به طرف خود  و  بگرفت  را  برادر  و سر  افكند  را  تورات  الواح 
كشید. هارون گفت: اى پسر مادر، مردم مرا ضعیف كردند )و 
به سخنم گوش ندادند،( و نزدیك بود مرا بكشند؛ پس مرا پیش 
روى دشمنان شرمنده و سرافكنده مكن و جزء این مردم ستمگر 
قرار مده. موسى گفت: پروردگارا، مرا و برادرم را بیامرز، و ما را 

در رحمت خود داخل كن؛ كه تو ارحم‌الراحمینى)همان، ص62(.
؛ جانشین پیامبرعلی

نیز  امامت  مقام  که  است  این  شیعیان  محکم  اعتقادات  از 
همچون رسالت، منصوص خداوند است و با نظر و رأی مردم 
كه  است  داناتر  »خداوند  که  همان‌طور  و  نمی‌شود،  اثبات 
که  است  داناتر  قرار دهد«)انعام/124(،  كجا  در  را  رسالت خود 
مقام امامت را نیز به چه کسانی افاضه فرماید. در این ‌صورت، 
هر روش دیگری برای تثبیت مقام امامت امت، اعم از شوری، 
نیز مسئولیت   پیامبر اعظم ...، باطل است.  انتخابات و 
دارد که این مقام را به مردم بشناساند و صاحبان آن را در زمان 
باید  مقام  همین  در  کند.  معرفی  اثربخش  زبان  با  و  مقتضی 
حدیث منزلت که از احادیث معتبر و پذیرفته‌شده نزد شیعیان 
و اهل سنت)صحیح بخاری، صص676ـ677؛ سنن ترمذی، ص641( است، 
یادآوری شود؛ آنجا که پیامبر می فرمایند: »ای علی، مَثلَ 
تو نسبت به من، مانند مثل هارون نسبت به موسی است؛ جز 

این‌که پس از من پیامبری نیست.«)امالی صدوق، ص332(.
که  قرآن  در  و موسی  برای هارون  آمده  نسبت  مبنای  بر 
مطابق  که  می آید  دست  به  است،  وزارت  و  جانشینی  همانا 
امت  رهبر  و  جانشین  نیز   امیرالمؤمنین منزلت،  حدیث 
دلیلی  هیچ  بنابراین  است.  خدا)ص(  رسول  غیاب  در  اسلامی 
نیست که همه ی جهاتی را که هارون نسبت به موسی داشته، 
عیناً بر رابطه ی حضرت علی با پیامبر تطبیق کنیم. 
برای مثال، یکی از دلایلی که موسی به واسطه ی آن از خداوند 
طلب وزیر و جانشین کرده، لکنت زبانش بوده که فصاحت کلام 
او را مختل می کرده است؛ اما آیا پیامبر اسلام نیز کلام 
 ،فصیح نداشت؟ جواب، بی‌گمان منفی‌ست. پیامبر اکرم
آمده  تشبیه  پس  ص18(.  پیامبر،  بود)پیام  عرب  متکلمین  افصح 
و  وزارت  ویژگی  بر  ناظر  عمده،  طور  به  منزلت،  حدیث  در 

جانشینی‌ست. /ب
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همراه  موسی  كه  هنگامی  آن،  از  پس 

نشانه های روشن ما نزد آنان رفت، گفتند: 

پرداخته‌ی  و  ساخته  جادویی  فقط  »این 

)تو( است. ما این )مطالب( را در )سخنان( 

 36 نشنیده ایم.«  خود  نخستین  اجدادِ 

كه  را  كسی  »پروردگارم،  گفت:  موسی 

آورده  هدایت  مردم(  )برای  او  جانب  از 

برای  سرا  آن  )نیكوی(  عاقبت  كه  كسی  و 

كاران  ستم​ قطعاً  می شناسد.  بهتر  اوست، 

یافت.«37  نخواهند  دست  خود  به هدف 

هیچ  من  )قوم(،  سرانِ  »ای  گفت:  فرعون 

نمی شناسم.  شما  برای  خودم  جز  خدایی 

)و  بیفروز  گلِ  بر  آتشی  برایم  هامان،  ای 

آجرهای محكم بساز(، و بدین‌ترتیب، برایم 

برجی مرتفع و عالی بساز؛ باشد كه به سوی 

خدای موسی بالا روم و از او خبری بگیرم، 

و من بی‌گمان او را دروغگو می​پندارم.«38 

هیچ  این‌كه  بدون  سپاهیانش،  و  فرعون 

حقی داشته باشند، در زمین تكّرب ورزیدند 

و پنداشتند نزد ما بازگردانده نخواهند شد. 39 در نتیجه، او و سپاهیانش را مجازات كردیم؛ بدین‌صورت كه 

آنان را با بی​اعتنایی در دریا افكندیم. پس بنگر كه فرجام ستم‌كاران چگونه بود.40 و آنان را پیشوایانی قرار 

دادیم كه به آتش فرا می​خوانند و روز قیامت یاری نخواهند شد. 41 و در این دنیا، لعنتی )بزرگ( را بدرقه‌ی 

راهشان كردیم، و روز قیامت )از رحمت خدا( دور خواهند شد. 42 به​راستی پس از آن‌كه نسل​های پیشین را 

هلاك كردیم، به موسی كتابِ )آسمانی( دادیم كه مایه‌ی بینش و آگاهی مردم، و هدایت و رحمتی )بزرگ برای 

آنان( بود؛ باشد كه پند گیرند. 43
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38ـ 39. رابطه ی استکبار و شرک ربوبی
مشرکان عالم، امر تدبیر جهان را از خداوند ساقط کرده‌اند و به 

خود اسناد می دهند. آنان، خالقیت را از خداوند نفی نمی کنند؛ 

را آفریده و سپس  بلکه می‌گویند که خداوند، موجودات عالم 

را  جهان  امور  مخلوقات،  اشرف  این  انسان،  تا  نشسته  کناری 

تدبیر کند. بنابراین، انسان را محور خلقت قرار داده‌اند تا همه​

که شرک  امر  این  کنند.  مدیریت  و  تعریف  را  خدا  حتی  چیز 

و  استکبار  با  وثیقی  رابطه ی  دارد،  نام  پروردگار  ربوبیت  در 

برتری جویی انسان دارد.

شرک ربوبی فرعون

به حق دعوت  را  به موسى كه مردم  آیه ی شریف، فرعون  در 

کنایه  به  است،  كرده  تأیید  معجزاتى  با  را  دعوت  آن  و  کرده، 

می گوید: حقیقت و صحت آنچه تو به سوى آن دعوت مى‏كنى، 

براى ما ثابت نشده، و همچنین معجزاتی كه آورده​اى، براى ما 

ثابت نشده كه از طرف خدا باشد، و اصلاً من معبودى غیر از 

خودم براى مردم سراغ ندارم تا در دل مردم جا باز كند. قول 

دیگرى از وى در جاى دیگر نیز گویای همین است: »من به شما 

جز آنچه )حقیقتاً( رأى من است و معتقدم، رأى نمى‏دهم و شما 

را جز به راه راست هدایت نمى‏كنم.«)غافر/29(.

به بزرگان قوم  این معنا به دست می‌آید كه فرعون  پس 

او  دعوت  و  موسى  معجزات  و  آیات  از  كه  گفت  چنین  خود 

برایش روشن نشده كه معبودى در عالم هست كه رب همه ی 

عالمیان باشد، و اصلاً از وجود معبودى غیر از خودش در عالم 

اطلاع ندارد. پس آنچه را كه موسى منحصر در خدا مى‏كرد، او 

از  اثبات و  براى خدا  را  الوهیت  منحصر در خود كرد: موسى، 

غیر خدا نفى مى‏کرد؛ فرعون، درست برعكس، الوهیت را براى 

خود اثبات و از خداى متعال نفى مى‏كرد)ترجمه ی المیزان، ج‏16، 

صص51ـ52(. 

انحراف افکار عمومی توسط فرعون

که  ربوبیت خداوند  نفی  و  عالم  تدبیر  و  کردن  ادعای خدایی 

ادعای بزرگی  بود،  اثبات کرده  برای مردم  را  موسی بطلان آن 

نیازمند یک حیله ی  با آن،  افکار عمومی  بود که همراه کردن 

از  یكى  بست.  کار  به  را  حیله  این  فرعون،  و  بود،  اثربخش 

سنت‌هاى سیاست‏بازان كهنه‏كار، این است كه هر گاه حادثه ی 

مهمى برخلاف میل آن‌ها واقع شود، براى »منحرف کردن افكار 

تازه‏اى  صحنه ی  آفریدن  كار  به  دست  فوری  آن،  از  عمومى« 

حادثه ی  آن  از  و  جلب  خود  به  را  توده‏ها  افكار  تا  مى‏شوند 

نامطلوب منحرف و منصرف كنند.

پس گفت: خداى زمینى بی‌گمان من‌ام؛ اما دلیلى بر وجود 

دست  از  را  احتیاط  من  البته  نیست.  دست  در  آسمان  خداى 

وزیرش  به  رو  سپس  مى‏کنم!  تحقیق  باره  این  در  و  نمى‏دهم 

)و  برافروز  خشت‌ها  بر  آتشى  »هامان،  گفت:  و  كرد  هامان 

آجرهاى محكمى بساز(.« سپس قصر و برجى بسیار مرتفع براى 

من بنا کن تا بر بالاى آن روم و خبرى از خداى موسى بگیرم؛ 

هرچند من باور نمى‏كنم که او راستگو باشد، و فكر مى‏كنم که 

از دروغگویان است)تفسیر نمونه، ج‏16، صص87ـ88(.

آمد  برج  ساخت  محل  به  تشریفاتى  با  فرعون  روزى 

برج  فراز  بر  كه  هنگامى  رفت.  بالا  عظیم  برج  آن  از  خود  و 

در  تیر  كرد.  پرتاب  به آسمان  و  گذاشت  به كمان  تیرى  رسید، 

پی اصابت به پرنده‏اى، یا طبق توطئه ی طراحی‌شده، خون‏آلود 

بروید و  به مردم گفت:  پایین آمد و  برج  از  بازگشت. فرعون 

و  كشتم)روض‌الجنان  را  موسى  خداى  که  باشد  راحت  خیالتان 

از ساده‏لوحان و مقلدان  گروهى  روح‌الجنان، ج‏15، ص136(. حتماً 

همه​ در  و  پذیرفتند  را  خبر  این  حكومت،  چشم‌وگوش‌بسته ی 

جا پخش کردند و از آن سرگرمى تازه‏اى براى اغفال مردم مصر 

ساختند.

رهاورد استکبار

بشری‌ست  انحرافات  از  بسیاری  عامل  برتری طلبی،  و  استکبار 

و در زبان دین با آن برخورد شدید شده است. از این رو یكى 

این  كرده،  حكایت  پروردگارش  از   موسى كه  پیام‌هایی  از 

است)تنها  من  جامه ی  عظمت،  و  كبریا  فرمود:  خدا  كه  است 

با  از آن دو  شایسته ی من است(، و هر كس بخواهد در یكى 

و  ص339(؛  مى‏افكنم)جوامع‌الجامع،  آتشش  در  كند،  منازعه  من 

كسى كه استكبار كند، خدا قدر و اعتبار او را فرو می‌كاهد)من 

لایحضره الفقیه، ج‏6، ص353(. ائمه ی هدی نیز به تناسب حال 

و مقام، ماهیت انسان را یادآوری کرده‌اند تا مبادا انسانی که 

بپروراند. حضرت  را در سر  استکبار  چنین ماهیتی دارد، خیال 

علی فرموده است: »فرزند آدم را با فخرفروشى چه كار؟!؛ 

او كه در آغاز، نطفه‏اى گندیده، و در پایان، مردارى بدبوست. 

نه مى‏تواند روزى خویشتن را فراهم كند، و نه مرگ را از خود 

براند.«)نهج البلاغه، حکمت454(؛ یا فرموده است: »در شگفت‌ام از 

ى كه دیروز نطفه‏اى بى‏ارزش بوده و فردا مردارى گندیده  متكّرب

خواهد بود!«)همان، حکمت126(. /ب
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را  )آسمانی(  قطعیِ  فرمان  كه  هنگامی  و 

به موسی وحی كردیم، تو در طرف غربی 

)آن كوه( نبودی و )در آن رویداد( حضور 

ما  موسی،(  از  )پس  ولی   44  نداشتی. 

نسل‌هایی را پدید آوردیم، و زمان طولانی 

بر آنان سپری شد، )و پس از آن‌ها، تو را از 

میان  در  و  آگاه كردیم،(  سرگذشت موسی 

اهالی مدین ساكن نبودی تا آیات ما را )در 

مورد دوران اقامت موسی در آنجا( بر مردم 

فرستادیم  را(  )تو  ما  بلكه  بخوانی؛  زمانت 

)و از آن سرگذشت​ها آگاه‌ات كردیم(. 45 و 

آنگاه كه )موسی را( ندا دادیم، تو در كنار 

به  )این آگاهی،(  بلكه  نبودی؛  )كوه( طور 

سبب رحمتی از جانب پروردگار توست تا 

 قومی را كه پیش از تو هیچ هشدار دهنده ای 

سراغ‌شان نیامده بود، هشدار دهی؛ باشد كه 

پند گیرند. 46 و اگر نه این بود كه )چون( 

گذشته شان  دستاورد  سبب  به   مصیبتی 

به آنان برسد، می​گویند »پروردگارا، چرا نزد 

ما پیامبری نفرستادی تا از آیات و نشانه​هایت پیروی كنیم و از مؤمنان شویم؟« )، حتماً بدون فرستادن پیامبر، 

مجازات‌شان می​كردیم(. 47 پس )پیامبر را فرستادیم، و( هنگامی كه حق از جانب ما برایشان آمد، گفتند: »چرا 

مانند آنچه به موسی داده شده بود، )به محمد( داده نشده است؟« مگر آنچه را كه پیش از این به موسی 

 داده شده بود، انكار نكردند؟ گفتند: »)تورات و قرآن،( دو جادویند كه هم‌دست شده​اند، و ما هر دو را انكار 

می​كنیم.«48 بگو: بنابراین، اگر راست می​گویید، كتابی از جانب خدا بیاورید كه هدایت​بخش​تر از آن دو باشد 

تا من )هم( از آن پیروی كنم. 49 بر این اساس اگر به )پیشنهاد( تو پاسخِ )مثبت( ندادند، بدان كه آنان فقط 

از هوای نفس خود پیروی می​كنند؛ و چه كسی گمراه​تر است از آن كه بدون )داشتن( هیچ هدایتی از جانب 

خدا، از هوای نفسش پیروی كند؟ خدا افراد ستم​كار را هدایت نمی​كند. 50
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49 ـ 50. استدلال الهی بر هواپرستی کفار
كتابى  آوردن  به  را  کفار  اگر  می فرماید:  رسولش  به  خداوند 

اجابت  را  و دستورت  كردى  تورات مكلف  و  قرآن  از  هادى‏تر 

نكردند، و معلوم شد كه هدایتى تمام‏تر و كامل‏تر از هدایت آن 

دو نیست، و در عین حال، باز هم آن دو را سحر خواندند و 

از پذیرفتن آن‌ها خوددارى كردند، بدان كه ایشان در طلب حق 

بدان‌ها تصریح  برهان عقل  آنچه حق و  از  پیروى  و در صدد 

می‌کنند، نیستند؛ بلکه مى‏خواهند سنت زندگى خود را بر اساس 

نبوت  اصل  به  اعتقادى  همچنین  نهند.  بنیان  هوى  از  پیروى 

ندارند و دین آسمانِى فروآمده از طرف خدا را قبول ندارند تا از 

آن پیروى کنند و راه زندگى را با راه‌نمایى پروردگارشان برگزینند 

و طی کنند. 

رشد  صراط  از  انحراف  و  حق  از  اعراض  هوى،  از  پیروى 

است. این خود ظلم است، و خدا مردم ظالم را هدایت نمى‏كند، 

و كسى كه هدایت نشده، گمراه است)ترجمه ی المیزان، ج‏16، ص75(.

هوا پرستى، عامل گمراهى؛ و ترک آن، عامل سعادت

انسان  عقل  چشمان  مقابل  در  ضخیمى  حجاب  نفس،  هواى 

چیزی  یا  کسی  دل‌بسته ی  را  انسان  چنان  نفس  هواى  است. 

می‌کند كه قدرت درك حقایق را از دست مى‏دهد؛ چراكه شرط 

درك حقیقت، تسلیم مطلق در مقابل واقعیات و ترك هر گونه 

مقابل  در  بى‏قیدوشرط  تسلیم  دل‌بستگى‌ست؛  و  پیش‌داورى 

تلخ، موافق  یا  دارد؛ خواه شیرین  كه عینیت خارجى  هر چیز 

تمایلات درونى ما یا مخالف آن، و هماهنگ با منافع شخصى ما 

یا ناهماهنگ با آن باشد. این در حالی‌ست که هواى نفس با 

این اصول سازگار نیست)تفسیر نمونه، ج‏16، ص105(. جالب توجه 

این آیه به كسانى تفسیر شده كه  این‌كه در روایات متعددى، 

تكیه  آراى خویش  به  تنها  و  نپذیرفته‏اند  را  الهى  رهبر  و  امام 

مى‏كنند)نورالثقلین، ج4، ص132(.

بدبخت،  که  می خوانیم   علی حضرت  از  روایاتی  در 

بخورد)نهج‌البلاغه،  را  خویش  غرور  و  هوى  فریب  كه  كسى‌ست 

است)غررالحكم،جمله ی265(؛  عقل  دشمن  هواپرستى،  خطبه86(؛ 

هواپرستى، اساس تمام رنج‌هاست)همان، جمله ی1048(؛ و هرگز نه 

دین با هواپرستى جمع مى‏شود و نه عقل)همان، جمله ی10531و 

.)10541

و   پیامبر هم  كه  نیست  تعجب  جاى  بنابراین 

پرتگاهى  »خطرناك‌ترین  مى‏فرمایند:   مؤمنان امیر   هم 

كه بر سر راه سعادت شما قرار گرفته، هواپرستى و آرزوهاى دور 

و دراز است؛ چراكه پیروى از هوى، شما را از حق باز مى‏دارد و 

آرزوهاى دراز آخرت را به دست فراموشى مى‏سپارد.«)سفینة‌البحار، 

ج2، ص728؛ نهج‌البلاغه، خطبه28 و 42(.

و  ضلالت  پرتگاه  در  را  انسان  هواپرستی،  که  همان‌طور 

گمراهی قرار می دهد، ترک هواپرستی نیز کلید بهشت و نیل به 

سعادت معرفی شده است. خداوند می فرماید‏: »اما كسى كه از 

مقام پروردگار بترسد و نفس خویش را از هواپرستى نهى كند، 

بهشت جایگاهش است.«)نازعات/40(. امام على نیز فرموده 

پیروز  است: »شجاع‌ترین مردم، كسى‌ست كه بر هواى خویش 

شود.«)سفینة‌البحار، ج1، ص689(.

هدایت الهی شامل چه کسانی می شود؟

انسان، نیازمند هدایت الهى‌ست. این هدایت، گاهى در كتاب 

آسمانى دیده و یافت مى‏شود، گاه در وجود پیامبر و سنت او، 

گاه در گفتار و کردار اوصیاى معصومش، و گاه در منطق عقل 

و خرد. مهم این است كه انسان در خط هدایت الهى باشد و نه 

هواى نفس تا بتواند از این انوار هدایت بهره‏مند شود.

هدایت، موهبت الهى و نیل به سعادت و صورت اعتقادى 

آنگاه تحقق می یابد كه  به وظایف دینى‌ست و  الزام عملى  و 

شعار  اگر  اما  بپذیرد؛  را  هدایت  نعمت  و  باشد  صالح  انسان، 

سزاوار  باشد،  پیامبران  رسالت  نعمت  كفران  و  خودستایى  او 

ضلالت و گمراهى‌ست و نزول آیات قرآنى از جانب پروردگار را 

که تماماً معجزه است، انكار مى‏کند. چنین انسانی، كتاب آسمانى 

را سحر و افسانه می‌خواند و خود را در برابر نعمت‌هاى بى‏شمار 

پروردگار مسئول نمی‌داند و از حق رو می‌گرداند. از این رو پرتو 

نور هدایت هرگز او را فرا نخواهد گرفت.

البته هدایت عمومی انبیای الهی، برای اتمام حجت بر مردم 

و وظیفه‌ای‌ست که در بستر آموزش عمومى محقق می شود و به 

اهل ایمان اختصاص ندارد؛ اما هدایت خاص كه فیض سعادت و 

روح ایمان است، به اهل ایمان اختصاص دارد تا در پرتو آن، در 

مقام انقیاد برآیند و دعوت رسول را بپذیرند و به سعادت نایل 

شوند. بنابراین، گروهى كه دعوت رسول و نزول كتاب آسمانى و 

آیات قرآنى را انكار کنند)اهل ایمان نباشند(، از شمول هدایت و 

فیض سعادت بى‏بهره خواهند ماند)انوار درخشان، ج‏12، ص24(. /ب
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آنان  به  پیاپی  را  سخن  این  كه  راستی  به​

كسانی   51 گیرند.  پند  كه  باشد  رساندیم؛ 

كه پیش از قرآن، به ایشان كتاب )آسمانی( 

 دادیم، به آن ایمان دارند. 52 و هنگامی كه 

آن  »به  می گویند:  شود،  خوانده  آنان  بر 

از  كه  است  این همان حق  آوردیم.  ایمان 

سوی مالك و صاحب‌اختیار ماست. ما پیش 

خدا(  برابر  در  هم  )كتاب  این  )نزول(   از 

و  پاس صبر  به  آنان،   53 بوده‌ایم.«  تسلیم 

پایداری​شان، و )این‌كه( با مدارا و بردباری، 

آزار و اذیت )مشركان را از خود( دور می‌كنند 

و از آنچه به ایشان روزی داده​ایم، )در راه 

خدا( انفاق می​كنند، پاداش خویش را دو بار 

دریافت خواهند كرد. 54 هنگامی كه سخن 

بی اعتنایی(  )با  بشنوند،  بیهوده  و   زشت 

می‌گویند:  و  می گردانند  روی  آن  از 

كارهای  و  ماست  برای  فقط  ما  »كارهای 

ما  سلامت!  به  خودتان؛  برای  فقط  شما 

نیستیم.«  با( جاهلان  خواستار )هم‌نشینی 

توانی  بداری، نمی​ 55 تو هر كه را دوست 

هدایت كنی؛ بلكه خدا هر كسی را كه بخواهد، هدایت می​كند، و او )حالِ( هدایت​یافتگان را بهتر می​شناسد. 

56 )مشركان( گفتند: »اگر همراه تو از این )كتابِ( هدایت پیروی ​كنیم، به​سرعت )هدف هجوم قبایل مشرك 

عرب قرار می​گیریم و به وسیله​ی آنان اسیر شده،( از سرزمین‌مان ربوده خواهیم شد.« مگر برایشان حرمی 

امن قرار ندادیم كه هر نوع میوه و محصولی كه رزقی از جانب ماست، )از هر طرف( جمع و به سوی آن 

سرازیر می​شود؟؛ ولی بیشتر آنان نمی‌دانند. 57 چه بسیار شهرهایی را نابود كردیم كه )ساكنانش از رفاه بسیار،( 

در زندگی‌شان طغیان كردند. در نتیجه، این خانه​های )ویران( آنان است كه پس از ایشان فقط )توسط افراد( 

اندكی )مانند مسافران و ره​گذران( مورد سكونت قرار گرفت، و ما وارث )آن خانه​ها( بودیم. 58 پروردگار تو، 

شهرها را نابود نمی​كند؛ مگر این‌كه به مركز آن‌ها پیامبری بفرستد كه آیات ما را برایشان بخواند. و ما شهرها را 

فقط در حالتی نابود می‌كنیم كه ساكنانش ستم‌كار باشند. 59

ب 40
ح‍ـز
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56. هدایت باطنی، فعل خداست
مراد از هدایت در اینجا، صرف راه‌نمایى نیست؛ بلكه رساندن 
به هدف مطلوب است كه آن خود نتیجه ی افاضه ی ایمان بر 
قلب است، و معلوم است كه چنین هدایتی، كار رسول نیست؛ 
بلكه كار خداى متعال است که احدى نیز در آن با او شركت 
ندارد. اگر اما مقصود از آن، راه‌نمایى بود، معنا نداشت كه آن را 
از رسول خدا نفى كند و بفرماید که تو هدایت نمى‏كنى؛ 
از  مراد  است.  رسول  وظیفه ی  هدایت،  قسم  این  این‌كه  براى 

»مهتدین« نیز كسانى‌ست كه هدایت را قبول مى‏كنند.
بعد از آن‌كه خداى متعال از محرومیت مشركان یعنى قوم 
رسول خدا از نعمت هدایت و نیز ضلالتشان به سبب 
پیروى از هواى نفس و استكبار از حق كه به ایشان نازل شده، 
سخن گفت، و نیز بعد از آن‌كه ایمان و اعتراف اهل كتاب به آن 
حق را ذكر کرد، در این آیه ی شریف، به پیامبر فرمود: 
امر هدایت، به دست خداست و نه به دست تو؛ برای این‌كه 
اهل كتاب را با این‌كه قوم تو نیستند، هدایت فرمود، و قوم تو 
دارى که هدایت  نزدیك‌اند و خیلى دوست  تو  به  این‌كه  با  را 
را  هدایت  پذیرندگان  كه  اوست  آرى،  نفرمود.  هدایت  شوند، 

مى‏شناسد)ترجمه ی المیزان، ج‏16، ص78(. 
در آیه ی شریف، اهتدای از جانب پیامبر نفی شده 
است؛ در حالی که در آیه‌ای دیگر)شوری/52(، هدایت انسان ها 
نظر  در  پرسش  این  اکنون  است.  شده  داده  نسبت  ایشان  به 
می‌آید که »هدایت، کار امام یا رسول هست یا نه؟«. در پاسخ 
باید گفت که اصل هدایت، مانند دیگر كمالات وجودی، بالذات 
و بالاصاله، فقط در اختیار خداوند است؛ ولی انبیا و اولیای الهی 
كه مجریان مشیت خدایند، بالتبع می‏توانند دیگران را تكویناً و 
تشریعاً هدایت كنند؛ یعنی هم از نظر ولایت، واسطه ی فیض 
در هدایت تكوینی، و هم از لحاظ رسالت، واسطه ی فیض در 
هدایت تشریعی شوند. شاهد جمعی چنین میان نفی و اثبات و 
تقسیم هدایت به اصلی و تبعی، آیه‏ای‌ست كه در آن، خداوند، 
هدایت دیگران را به پیامبر نسبت می‏دهد؛ لیكن پیش 
هدایتی  راه  سپس  و  می‌خواند  خود  آنِ  از  را  هدایت  آن،  از 
پیامبر را هم همان صراط مستقیم خداوندی می‏شمرد 
كه نظام آفرینش در اختیار اوست و همه​چیز به سوی او در 
صص59ـ60(؛  ج16،  موضوعی،  است)تفسیر  تحول  و  صیرورت  حال 
به  كه  دادیم  قرار  نورى  را  آن  ما  »ولى  می فرماید:  که  آنجا 
هدایت  بخواهیم،  را  خویش  بندگان  از  كس  هر  آن،  وسیله ی 
مى‏كنیم، و تو بی‌گمان به سوى راه راست هدایت مى‏كنى؛ راه 
خداوندى كه تمامى آنچه در آسمان‌ها و آنچه در زمین است، 

خدا  سوى  به  تنها  كارها  همه ی  كه  باشید  آگاه  اوست.  آنِ  از 
بازمى‏گردد!«)شوری/52ـ53(.

اصرار بر هدایت و انکار آن
به  که  مى‏دهد  توفیق  حق طلب‌اند،  که  کسانی  به  خداوند، 
تاریك‌دلان زشت‌سیرتى كه در دل  اما  ایمان راهی شوند؛  سوى 
با حق دشمن‌اند و با تمام قدرتشان به پیكار با فرستادگان خدا 
از نظر زندگى چنان آلوده و ننگین‌اند كه لایق  برخاسته‏اند و 
آن‌ها  فراراه  را  توفیق  چراغ  هرگز  خداوند  نیستند،  ایمان  نور 
قرار نمى‏دهد. از همین  رو خطاب به پیامبر می فرماید: 
و  است،  از بت‏پرستان مكه، بى‏دلیل  بر شرك گروهى  نه اصرار 
سلمان‌ها  امثال  و  نجران  یا  حبشه  مردم  مخلصانه ی  ایمان  نه 
ایمان  از  هرگز  پس  صص116ـ117(.  ج‏16،  نمونه،  بحیراها)تفسیر  و 
نیاوردن گروه نخست نگرانى به خود راه نده؛ كه این نور الهى، 

سراغ دل‌هاى آماده مى‏رود و در آنجا خیمه مى‏زند. 
هم از این رو در جای  جای قرآن به نبی اش چنین آگاهی 
که  را  كس  هر  خدا  نیست.  تو  بر  آن‌ها،  »هدایت  می بخشد: 
بخواهد، هدایت مى‏كند.«)بقره/272(؛ »اگر اصرار بر هدایت این 
كه گمراه  را  نیست؛ چراكه خدا كسى  باشى، مؤثر  داشته  گروه 
كرده است، هدایت نمى‏كند.«)نحل/37(؛ »تو مى‏خواهى نابینایان 
درك  را  و حقیقتى  را نمى‏بینند  كنى؛ هرچند چیزى  را هدایت 
نمى‏كنند.«)یونس/43(؛ و سرانجام در قانونی کلی می فرماید: »خدا 
که  را  و خدا هر كس  مى‏كند،  گمراه  بخواهد،  که  را  هر كس 

بخواهد، هدایت مى‏كند، و او عزیز حكیم است.«)ابراهیم/4(.
سنخ شناسی هدایت امام

آنچه كه امر هدایت بدان متعلق مى‏شود، دل‌ها و اعمالى‌ست 
كه  امام، كسى‌ست  و  مى‏زند،  اعضا سر  از  دل‌ها  فرمان  به  كه 
باطن دل‌ها و اعمال و حقیقت آن‌ها، پیش رویش حاضر است 
نیز  اعمال  و  دل‌ها  كه  است  معلوم  و  نیست،  غایب  او  از  و 
مانند سایر موجودات، داراى دو ناحیه ی ظاهر و باطن است، 
و چون باطن دل‌ها و اعمال نزد امام حاضر است، لاجرم امام 
هر  گویى  است؛  آگاه  شر،  یا  خیر  خدا،  بندگان  اعمال  تمام  از 
امام،  پس  می‌كند.  امام  روى  پیش  در  می‌كند،  چه  هر  كس 
دارد،  اختیار  در  كه  ملكوتى  امرى  با  كه  هدایت‌كننده‏اى‌ست 
هدایت مى‏كند. بنابراین، امامت از نظر باطن، نحوه‌ای ولایت 
است كه امام در اعمال مردم دارد، و هدایت امام، چون هدایت 
از طریق نصیحت و  راه‌نمایى  انبیا و رسولان و مؤمنان، صرف 
موعظه ی حسنه و نشانی دادن نیست؛ بلكه هدایت امام، گرفتن 
دست خلق و رساندن آنان به راه حق است)ترجمه ی المیزان، ج‏1، 

صص411ـ413(.  /ب
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زندگی  كالای   ، داده شده  به شما  آنچه  هر 

دنیا و زیور آن است، و آنچه نزد خداست، 

بهتر و پایدارتر است. آیا عقل خود را به كار 

نمی​گیرید؟ 60 آیا كسی كه وعده​ای نیكو به 

او داده​ایم و به همین سبب، به آن خواهد 

بهره مند  با  را  او  كه  كسی‌ست  مانند   رسید، 

سپس  داده ایم؛  بهره  دنیا  زندگی  )از(  كردن 

از احضارشدگان )در عذاب(  در روز قیامت 

61 روزی )را یاد كن( كه آنان  خواهد بود؟ 

می فرماید:  كه  بدین‌صورت  دهد؛  می​ ندا   را 

من  برای  همواره  كه  شریكانی   »كجایند 

آن  كه  سركش  معبودان   62 می پنداشتید؟« 

در  كافران(،  مجازات  درباره‌ی  )خدا  سخن 

 مورد آنان )نیز( قطعی شده است، می​گویند: 

ما  كه  هستند  كسانی  اینان،  »پروردگارا، 

)، و  را گمراه كردیم  آنان  گمراه‌شان كردیم. 

ایشان با اختیار خود، به وسوسه​های ما دل 

)كه  خودمان  شدن  گمراه  مانند  سپردند(؛ 

دیگران(.  اجبار  نه  و  بود  اختیار خودمان  با 

پناه  تو  به  و  نداریم  آنان(  )با  رابطه ای   ما 

می​آوریم. آنان اصلاً ما را نمی​پرستیدند )؛ بلكه پیرو هوای نفس‌شان بودند(.« 63 و گفته می​شود: »شریكان‌تان 

را )كه همتای خدا قرار می​دادید،( فرا خوانید.« پس آنان را فرا می‌خوانند؛ ولی )آن خدایان دروغین،( پاسخی 

به ایشان نمی‌دهند، و )مشركان،( عذاب را می​بینند )و آرزو می​كنند كه( ای‌كاش هدایت ​یافته بودند. 64 روزی 

ما چه  فرستادگان  )دعوت(  »به  فرماید:  كه می​ بدین‌صورت  ندا می​دهد؛  را(  اهل محشر  )خدا،  كه  یاد كن(  )را 

 پاسخی دادید؟«65 آنگاه اطلّاعات )نجات​بخش( از آنان پوشیده می​ماند، و به همین سبب، از یكدیگر )نیز( سؤال 

نمی كنند )تا راه عذری پیدا كنند(. 66 امّا كسی كه توبه كند و ایمان آورد و كاری شایسته انجام دهد، امید است كه 

به هدف خود دست یابد. 67 پروردگارِ تو، هر چه بخواهد، می​آفریند، و )هر حكمی را كه بخواهد، به مصلحت 

بندگانش، برایشان( انتخاب می​كند؛ )ولی( آنان اختیاری )در قلمرو آفرینش و قانون​گذاری خدا( ندارند. خدا از 

شرك‌ورزی آنان منزه است و او بسیار بالاتر )از آن( است. 68 پروردگار تو، از آنچه سینه​هایشان پنهان می​كنند و از 

آنچه آشكار می​نمایند، آگاه است. 69 او »الله« است. هیچ خدایی جز او نیست. سپاس و ستایش در دنیا و آخرت 

فقط برای اوست، و حكم‌رانی، ویژه‌ی اوست، و فقط به ​سوی او بازگردانده می​شوید. 70
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غلطی  هیچ  مستکبران،  الهی:  مرد  پیام  حکمت   .68
نمی توانند بکنند

تو  از هدایت  اگر  که  آوردند  عذر   پیامبر برای  مشرکان 

آمد  جواب  می راند.  سرزمین‌مان  از  را  ما  عرب،  کنیم،  پیروی 

خداوند  نیست.  او  از  جز  اثری  هیچ  و  همه کاره خداست  که 

به  چیز،  اختیار همه​ دارد.  اختیار  تشریع  و  تکوین  ساحت  در 

نه  و  بت‌ها  از  نه  بنابراین،  دارد.  بستگی  او  پاك  ذات  مشیت 

اجازه ی  به  مگر  است؛  ساخته  كارى  انبیا  و  فرشتگان  از  حتى 

كه  خیر. كسى  گرفتن  یعنى  اختیار  ج‏16، ص142(.  نمونه،  او)تفسیر 

اختیار  پس  بگیرد؟  خیر  مى‏تواند  چگونه  ندارد،  خیر  به  علم 

چنین  و  باشد،  عالم  اشخاص  احوال  به  كه  دست كسى‌ست  به 

او بخواهد،  مربوط به خداوند و هر کسی که  علمى منحصراً 

است)ترجمه ی مجمع‌البیان، ج‏18، ص225(. 

اختیار خداوند در ساحت تکوین و خلقت

ایجاد همه​چیز، به خداى متعال منتهى  خلقت، یعنى صنع و 

»خداوند،  است:  فرموده  خودش  كه  همچنان  مى‏شود؛ 

آفریننده ی )بلاواسطه و باواسطه( همه ی اشیاء است.«)زمر/62(. 

خداى  از  غیر  حقیقى  مؤثر  هیچ  هستى،  عالم  در  نتیجه،  در 

متعال وجود ندارد. پس هیچ چیزى كه خدا را به كارى از كارها 

دو  باشد،  داشته  وجود  اگر  که  چرا  ندارد؛  وجود  كند،  مجبور 

منتهى  او  به  هستى‏اش  كه  خداست؛  مخلوق   .1 دارد:  حالت 

مخلوق  آثارش،  همه ی  و  آن  وجود  صورت،  این  در  مى‏شود. 

اوست، و معنا ندارد كه چیزى که مخلوق خداست، خودش یا 

اثر کند؛ 2. مخلوق خدا نیست  اثرش در خالق خود)خداوند( 

خدا  در  قهر  و  اجبار  با  و  نمى‏شود  منتهى  او  به  و هستى‏اش 

تأثیر مى‏كند؛ یعنى خدا را به كاری وادار می‌کند؛ كه این فرض 

نیز باطل است. خداوند، حاکم)رعد/41( و مسلط بر امور جهان 

هستی‌ست)یوسف/21(. پس وقتى نه قاهرى‌ست كه خدا را به 

باز دارد، در  او را از عملى  عملى مجبور كند، و نه مانعى كه 

نتیجه، خدا مختار حقیقى‌ست. 

اختیار خداوند در ساحت تشریع و قانونگزاری

تابع  زیرا تشریع،  است؛  مختار  نیز خداوند  در ساحت تشریع 

تكوین است؛ چون حقیقت تشریع این است كه خداى متعال، 

جنس بشر را طورى آفریده و بر فطرتى ایجاد فرموده كه خلقت 

و فطرت کسی صحیح و مثمر نمى‏شود مگر وقتى كه كارهایى 

یا در حكم واجب هستند، و نیز  را بکند كه در شرع، واجب 

یا در حكم محرم هستند. پس هر  كارهایى را نکند كه مُحرَّم 

كارى كه در به كمال و به سعادت رساندن انسان‌ها مؤثر است، 

خداى متعال به عمل به آن‌ها امر وجوبى یا ارشادى كرده است، 

و از عمل به آنچه كه در این راه مضر  است، نهى تكلیفى یا 

ارشادى فرموده است.

در  مى‏تواند  است،  مختار  مطلقاً  كه  متعال  خداى  پس 

كه  را  قانونى  و  حكم  هر  قوانین،  و  احكام  تشریع  مرحله ی 

خواست، تشریع كند؛ همچنان كه در مرحله ی تكوین مى‏تواند 

هر قسم كه اختیار كرد، خلق و تدبیر کند. 

اختیار آدمی کجاست؟

آدمى، نسبت به كارهایى كه از روى علم و اراده می‌کند، اختیار 

تكوینى دارد؛ البته نه این‌كه اختیارش مطلق باشد؛ چراکه اختیار 

فعل  تحقق  مثال،  برای  است.  فعل  تحقق  اجزای  از  یکی  او، 

برای  قوی  دست  غذا،  وجود  انسان،  اختیار  به  منوط  خوردن، 

برداشتن لقمه، معده ی سالم و هزاران جزء دیگر است. پس صادر 

شدن فعل اختیارى از انسان، موقوف بر موافقت اسبابى خارج 

از اختیار آدمى، و در عین حال، دخیل در فعل اختیارى اوست، 

همه ی  و  است،  اسباب  این  همه ی  رأس  در  سبحان،  خداى  و 

آن‌ها، حتى اختیار آدمى، به ذات پاك او منتهى مى‏شود؛ چراکه 

او خالق همه‌چیز است.

از سوى دیگر، انسان، خود را مختار به اختیار تشریعى نیز 

اختیار  به سبب  را  او  كرد،  نیكى  کار  کسی  اگر  یعنی  مى‏داند؛ 

تکوینی، شایسته ی مدح مى‏دانند، و اگر كار نیكى را ترك كرد، 

باز به علت داشتن اختیار تکوینی، سزاوار ملامت مى‏دانند و این 

عذر را از او نمی‌پذیرند که مجبور بوده یا مجبورش کرده اند.

پس انسان فى نفسه آزاد و بالطبع مختار است؛ مگر آن‌كه 

خودش به اختیار خود چیزى از خود را به دیگرى تملیك كند، 

و با این تملیك، حریت خود را از دست بدهد؛ مانند تن دادن 

افراد به قوانین اجتماعی یا اجیر شدن انسان. البته انسان نسبت 

به آنچه كه خداى متعال با امر تشریعى یا نهى تشریعى و نیز 

نسبت به آنچه كه با مشیت تكوینى از او خواسته، هیچ‌گونه 

حریت و اختیارى ندارد: »و هیچ مرد مؤمن و زن مؤمنى را نسزد 

و شرعاً جایز نباشد و عقلاً روا نیست آنگاه كه خدا و رسولش 

كارشان  در  اختیارى  کنند،  صادر  آنان(  باره ی  )در  را  فرمانى 

باشد.«)احزاب/36(؛ چراکه اختیار بشر در این امور، به معنای اعلام 

استقلال و بی نیازی او از خدا و شریک دانستن خود در صفت 

الوهیت است. دین صادرشده از ناحیه ی خدا و ابلاغ‌شده توسط 

 انبیا، حكمى ثابت و حتمى‌ست كه به هیچ‌وجه برگشتنی نیست؛ 

پس دیگر مردم در آن اختیارى ندارند، و موافقت و مخالفت 

آن‌ها هیچ اثرى در آن ندارد)ترجمه ی المیزان، ج‏16، صص95ـ 99(. /ب
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شب  خدا  اگر  كه  دهید  خبر  من  به  بگو: 

ادامه دهد، كدام  برایتان  قیامت  تا روز  را 

خدا جز »الله« برایتان روشنایی می​آورد؟ آیا 

به من خبر دهید كه  71 بگو:  نمی‌شنوید؟ 

اگر خدا روز را تا روز قیامت برایتان ادامه 

شبی  برایتان  »الله«  جز  خدا  كدام   دهد، 

آیا  یابید؟  آرامش  آن  در  كه   می آورد 

خویش،  رحمت  از  )آری،(   72 بینید؟  نمی​

شب و روز را برایتان پدید آورد تا در شب 

 آرام گیرید و )در روز( از رزق و روزی اش 

كنید.73  شكرگزاری  این‌كه  و  بجویید، 

را  آنان  )خدا(  كه  كن(  یاد  )را  روزی  و 

می فرماید:  كه  بدین‌گونه  می دهد؛  ندا 

من  برای  همواره  كه  شریكانی   »كجایند 

می‌پنداشتید؟« 74 و از هر امّتی، شاهدی 

را بیرون می​آوریم. پس از آن )، به مشركان( 

می​گوییم: »دلیل خود را )برای پرستش غیر 

خدا( بیاورید.« در نتیجه خواهند دانست 

كه حق برای خداست، و نسبت دروغی كه 

همواره )به خدا( می​دادند، از نظرشان ناپدید می​شود. 75 قارون، از قوم موسی بود. پس )گمراه شد و( به 

آنان ستم كرد. آن‌قدر از گنج​ها)ی دنیا( به او داده بودیم كه حقیقتاً كلیدهای آن، از سنگینی، كمر جماعت 

نیرومندی را خم می​كرد. زمانی )را یاد كن( كه قومش به او گفتند: » سرمست مباش؛ كه خدا سرمستان را 

دوست ندارد؛ 76 و با آنچه خدا به تو داده است، در طلب )آبادانی( سرای آخرت باش و بهره‌ی خویش را از 

دنیا فراموش نكن، و همان‌طور كه خدا به تو نیكی كرده است، )تو نیز به دیگران( نیكی كن و در زمین در پی 

فساد نباش؛ زیرا خدا فسادگران را دوست ندارد.« 77

بع 2
ر
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77. نصیحت مؤمنانه به قارون صفتان
مؤمنان بنى‌اسرائیل، چهار نصیحت به قارون کردند: 

بجوی؛  را  است، سراى آخرت  داده  تو  به  آنچه خدا  با   .1

اشاره به این‌كه مال و ثروت، برخلاف پندار بعضى از كج‏اندیشان، 

چیز بدى نیست. مهم این است كه در چه مسیرى به كار گرفته 

می‌شود: اگر به وسیله ی آن، »ابتغاء دار آخرت« شود، چه چیزى 

بهتر از آن؟؛ اما اگر با آن، بر غرور و غفلت و ظلم و تجاوز و 

از  بدتر  افزوده شود، چه چیزی  آدمی  هوس‌رانى و هوس‌بازى 

آن؟)تفسیر نمونه، ج‏16، ص155(. این همان منطقى‌ست كه در 

جمله ی معروف امیر مؤمنان على در باره ی دنیا به‌روشنى 

دنیا چشمش  بداند،  وسیله  یك  را  دنیا  كه  »كسى  است:  آمده 

را بینا مى‏كند، و كسى كه آن را هدف بگیرد، نابینایش خواهد 

كرد.«)نهج‌البلاغه، خطبه ی82(. قارون، كسى بود كه با داشتن آن 

اموال عظیم، قدرت كارهاى خیر اجتماعى فراوان داشت؛ ولى 

چه سود؛ كه غرورش اجازه ی دیدن حقایق را به او نداد.

2. سهم و بهره ات از دنیا را فراموش مکن. 

در باب معنای این بخش از آیه، مفسران، نظریات مختلفی 

داده اند:

به  بود،  بخیل  و  ممسك  قارون  چون  گویند:  برخى  2ـ1. 

نحو  به  خدا  نعمت‌هاى  از  و  بیاشام  و  بخور  شد:  گفته  او 

مشروع و حلال استفاده كن؛ زیرا چنین استفاده‏اى بر تو حرام 

نیست)ترجمه ی مجمع‌البیان، ج‏18، ص235(.

2ـ2. یعنی آن مقدار رزقى را كه خدا برایت مقدر كرده، 

ترك مكن و آن را براى بعد از خودت به جاى مگذار؛ بلكه در 

دنیا براى آخرتت عمل كن؛ چون حقیقت بهره و نصیب هر كس 

از دنیا، همان چیزى‌ست كه براى آخرت برگرفته، و چیزى كه 

ج‏16، ص111(.  المیزان،  است)ترجمه ی  عمل  مى‏ماند، همان  برایش 

کرده  معرفی  چنین  را  رزق  این  مصادیق   ،علی حضرت 

است: »تندرستی، قوت، آسایش، جوانى، نشاط و بى‏نیازى خود را 

از یاد مبر و به وسیله ی آن‌ها در راه آخرت بكوش.«)نورالثقلین، 

چه  هر  آدم،  فرزند  »اى  است:  فرموده   همچنین  ص139(.  ج4، 

دیگران  خزانه‏دار  آورى،  دست  به  بیشتر  خوراكت  قدر  از 

هستی.«)نهج‌البلاغه، حکمت192(.

به  كه  دنیایى  مال  از  تو  نصیب  كه  مكن  فراموش  2ـ3. 

كه  قدری​ست  یعنی همان  است؛  اندك  بسیار  آورده،  روى  تو 

مى‏پوشى و مى‏نوشى و مى‏خورى. بقیه‏اش اضافه اى‌ست كه براى 

غیر خودت باقى مى‏گذارى. پس، از آنچه به تو داده‏اند، به قدر 

كفایت خود بردار و بقیه را احسان كن)روح‌المعانى، ج20، ص112(. 

3. همان‌گونه كه خدا به تو نیكى كرده است، تو هم نیكى 

كن؛ یعنى زیادى زندگی ات را از باب احسان، به دیگران انفاق 

كن؛ همان‌طور كه خدا از باب احسان به تو انفاق كرده؛ بدون 

ندارید  دوست  »آیا  باشى.  آن  مستوجب  و  مستحق  تو  این‌كه 

خداوند به شما ببخشد؟«)نور/22(.

در  كه  مى‏دهد  انسان  به  عظیمى  مواهب  گاه  خداوند 

توانایى  عقلِ  ندارد:  نیاز  آن‌ها  همه ی  به  شخصی‌اش  زندگى 

مى‏دهد كه نه‌فقط براى اداره ی یك فرد، بلكه براى اداره ی یك 

بلكه یك  انسان،  نه یك  ملت كارساز است؛ علمى مى‏دهد كه 

جامعه مى‏تواند از آن استفاده كند؛ اموال و ثروتى مى‏دهد كه 

اعطای  ضمنی  مفهوم  اجتماعى‌ست.  عظیم  برنامه‏هاى  درخور 

چنین مواهبی این است كه همه ی آن‌ها به آدمی تعلق ندارد؛ 

بلكه او وكیل پروردگار در انتقال آن‌ها به دیگران است، و خدا 

این موهبت را به انسان داده تا با دست او بندگانش را اداره 

كند)تفسیر نمونه، ج‏16، ص156(.

راه  در  را  آن‌ها  و  بخوری  را  امكانات  این  فریب  مبادا   .4

فساد و افساد به كار گیرى؛ چون بناى خلقت، بر صلاح و اصلاح 

را دوست  است. هرگز در زمین فساد مكن؛ كه خدا مفسدان 

ندارد.

این یك واقعیت است كه بسیارى از ثروتمندان بى‏ایمان، گاه 

به  برترى‏جویى دست  براى  گاه  و  افزون‏طلبى  به سبب جنون 

فساد مى‏زنند، جامعه را به محرومیت و فقر مى‏كشانند، همه 

چیز را در انحصار خود مى‏گیرند، مردم را برده و بنده ی خود 

مى‏خواهند، و هر كسى را زبان به اعتراض گشاید، نابود مى‏كنند، 

و اگر نتوانند، از طریق اتهام‌زنی عوامل مرموز و مزدور خود، 

تباهى  و  فساد  به  را  جامعه  و خلاصه،  مى‏کنند،  منزوى  را  او 

مى‏كشند.

نصیحت  برای  که  گرفت  نتیجه  می‌توان  مقال  این  از 

قارون صفتان باید غرورشان را درهم شکست؛ دنیا، وسیله است 

و نه هدف؛ انسان، تنها از بخشی از داشته‌هایش می‌تواند در 

نیكى  انسان  به  خداوند  چون  کند؛  استفاده  دنیایی‌اش  زندگی 

كرده، انسان هم باید نیكى كند، و الا مواهب خداداد را از دست 

فراموشی  مستقیم  نتیجه ی  که  زمین  در  فساد  از  و  می‌دهد؛ 

اصول چهارگانه مذکور است، باید اجتناب کرد)تفسیر نمونه، ج‏16، 

صص157ـ158(. /ب
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به سبب  را فقط  )ثروت(  این  گفت: »من 

دانشی كه نزد من است، به دست آورده‌ام.« 

آیا نمی‌دانست كه خدا كسانی از نسل​های 

پیش از او را نابود كرده است كه نیرومندتر 

و ثروتمندتر از او بوده​اند، و )هنگامی كه 

گنه‌كاران  از  دیگر(  رسد،  فرا  الهی  عذاب 

نخواهد شد)تا  گناهان‌شان سؤال  درباره‌ی 

 78 باشند(؟  داشته  بهانه  و  عذر  فرصت 

خود،  زیورهای  و  زینت‌ها  میان  در  آنگاه 

قومش  نزد  و  آمد  بیرون  خانه اش(  )از 

زندگی  خواستار  )فقط(  كه  كسانی  رفت. 

مانند  نیز  ما  »ای‌كاش  گفتند:  بودند،  دنیا 

داشتیم.  است،  شده  داده  قارون  به  آنچه 

زندگی(  )از  فراوان  بهره ای  او  به‌راستی 

به  دانش  و  كه معرفت  79 كسانی  دارد.« 

ایشان داده شده بود، گفتند: »وای بر شما! 

و  آورد  ایمان  كه  كسی  برای  خدا،  پاداش 

كار شایسته بكند، بهتر است، و البته فقط 

یابند.«  می​ در  را  )حقیقت(  این  شكیبایان 

80 پس او را با خانه​اش در زمین فرو بردیم. در نتیجه، او هیچ گروهی غیر از خدا نداشت كه وی را حفظ 

كنند، و )از عذاب( حفظ نشد. 81 )آنگاه( كسانی كه تا دیروز آرزوی موقعیت او را داشتند، به ​گونه​ای شدند 

كه می​گفتند: »عجب! گویی )این( خداست كه رزق و روزی را برای هر یك از بندگانش كه بخواهد، می‌گسترد 

یا محدود می​كند. اگر خدا بر ما منّت نگذاشته بود، حتماً ما را )نیز در زمین( فرو می​برد. عجب! گویی كافران 

به مقصود خویش نخواهند رسید.«82 آن سرای آخرت را برای كسانی قرار می​دهیم كه در پی هیچ برتری​

جویی و فسادی در زمین نیستند، و فرجام )نیكو( برای پرهیزكاران است. 83 كسی كه )با خود( نیكی آورد، 

بهتر از آن را خواهد داشت، و كسی كه با خود بدی آورد، )بداند كه( به بدكاران، فقط با كارهایشان كیفر داده 

خواهند شد. 84
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78. در تفکر قارونی، تدبیر عالم از آنِ انسان است
و  قارون صفتان:  مال و ثروت، علم، مقام  ناصحان  پیش فرض 
منصبی که در اختیار انسان است، همه فضل خداست؛ یعنی 
انسان حتی استحقاق آن را هم ندارد؛ بلکه این نعمت‌ها مطلقاً 
لطف خدا بر اوست. پس باید آن‌ها را در جایی صرف کند که 

خدا می خواهد. 
لیاقت  کاردانی،  ثمره ی  داریم،  ما  هرچه  قارون صفتان:  جواب 
و استحقاق خود ماست. پس خود در مالكیت و تصرف در آن 
مستقل هستیم و کسی در آن سهیم نیست و حق دخالت نیز 

ندارد.
برخی از مفسران، مقصود از علم را علم به تورات )منهج 
‌الصادقین، ج7، ص127(، و بعضی آن را علم کیمیا و علم استخراج 

گروهی  و  دانسته،  ص236(  ج‏18،  مجمع‌البیان،  گنجینه ها)ترجمه ی 
نیز گفته اند که قارون، علم تحصیل ثروت را از خدا فرا گرفته 
را  علم  که  نخستین  تفسیر  لکن  ص113(؛  ج20،  بود)روح‌المعانى، 
کاردانی و هنرمندی در تحصیل مال و مقام دانسته، مناسب‌تر 

است.
پندارگرایی ماده پرستان

پندار غلطى كه در مغز قارون جاى گرفته بود و او را به هلاكت 
دنیا  ابناى  همه ی  بلكه  نیست؛  و  نبوده  او  تنها  پندار  كشاند، 
مبتلا  غلط  پندار  این  به  كرده،  رسوخ  مغزشان  در  مادیات  كه 
هستند. همه ی آنان، همه ی آنچه را كه دست تقدیر برایشان 
نوشته و اسباب ظاهرى هم با آن مساعدت كرده، ثمره ی لیاقت 
و كاردانى خود می‌دانند و خیال می‌كنند که مال فراوان و عزت 
نتیجه ی  نصیب‌شان شده، همه  که  عاریه‏اى  نیروى  و  زودگذر 
هنرمندى و كاردانى و لیاقت آنان است، و این خودشان‌اند كه 
آگاهى  و  علم  این  و  مى‏دهد،  نتیجه  كارشان  و  مى‏كنند،  كار 
آنان است كه ثروت و مقام را به سویشان سوق مى‏دهد، و این 

كاردانى خودشان است كه مال و جاه را برایشان نگه مى‏دارد. 
می‌کنند  اشاره  فكر  این  بودن  همگانى  به  ذیل،  آیه ی  دو 
و مى‏رسانند كه این پندار غلط، مخصوص قارون نبوده، و هر 
انسانى ممکن است به چنین حالی برسد كه وقتى نعمتش زیاد 
شد، طغیان ‏كند و بپندارد كه تنها سبب اقبال دنیا به وى، خود 

او و كاردانى اوست)ترجمه ی المیزان، ج‏16، صص112ـ113(:
را  ما  رسد،  زیانى  و  ضرر  را  انسان  گاه  هر  »آرى،   .1 
فرا مى‏خواند. سپس چون نعمتى را از جانب خود به او عطا 
كنیم، مى‏گوید: جز این نیست كه این نعمت را به سبب كاردانى 
خودم به من داده‏اند؛ )نه،( بلكه امتحانى‌ست )از جانب خدا(؛ 
لكن بیشترشان نمى‏دانند. همانا این سخن را كسانى )مانند قارون 
)از  آنچه  پس  گفتند.  نیز  بودند  آن‌ها  از  پیش  كه  یارانش(  و 

اموال( كسب ‏كرده بودند، چیزى )از عذاب خدا( را از آن‌ها دفع 
كسانى  و  رسید،  آن‌ها  به  دستاوردشان  بد  كیفرهاى  پس  نكرد. 
از اینان)كفار مكه( كه ستم كرده‏اند نیز به زودى كیفرهاى بد 
كسب‌شان به آن‌ها مى‏رسد و هرگز عاجزكننده ی ما )از انتقام( 
نیستند. آیا ندانسته‏اند كه خداست كه روزى را براى هر كس 
)امر(،  این  كه بخواهد، مى‏گسترد و تنگ مى‏كند؟ حقّا كه در 
نشانه‏هایى‌ست )از قدرت و تدبیر و حكمت خدا( براى گروهى 

كه ایمان آورند.«)زمر/49ـ52(. 
2. »پس آیا در زمین سیر نكردند تا بنگرند عاقبت كسانى كه 
پیش از آن‌ها بوده‌اند، چه شده است؟ پس چون فرستادگان‌شان 
نزدشان  که  دانشی  به  آن​ها  آوردند،  آن‌ها  براى  دلایل روشنى 
خوش  دل  دنیایی(  امور  و  فاسد  عقاید  به  مربوط  بود)علوم 
)از  آنچه  )سرانجام(  و  کردند(،  ترك  را  انبیا  معارف  )و  كردند 
عذاب( که به تمسخر مى‏گرفتند، آنان را فراگرفت!.«)غافر/82ـ83(. 
اگر این آیات را بر داستان قارون منطبق كنیم، جاى هیچ 
از علم در كلام قارون، همان كاردانى و  شكى نمى‏ماند كه مراد 

مهارتى‌ست كه گفته شد.
پاسخ شایسته به منطق قارونی

اگر تنها عامل بقا و ماندگاری، علم و کاردانی‌ست، پس چرا در 
قرون قبل از قارون، كسانى بودند كه از او كاردان‌تر و نیرومندتر 
و مال‌اندوزتر و داراى كاركنانى بیشتر بودند و نیز مثل وى فكر 
مى‏كردند و مى‏پنداشتند که مال و نیرو و دیگر دستاوردهایشان، 
به همین جرم  است؛ ولى خدا  كاردانى خودشان  نتیجه ی  همه 
هلاكشان كرد، و اموال و افرادشان نیز نتوانستند آنان را یاری 

کنند و از هلاکت نجات دهند؟ 
خواهد  مؤاخذه  قیامت  در  را  انسان‌هایی  چنین  خداوند، 
کرد؛ مؤاخذه‌ای که البته مانند مؤاخذه ی آدمیان نیست كه وقتى 
كسى را سرزنش یا نصیحت مى‏كنند، براى توجیه خود، به علم و 
كاردانى خویش متوسل می​شود و چیزهایى مربوط یا نامربوط 
را به هم می‌بافد؛ چون خداى سبحان، عالم و شاهد اعمال هر 
كسى‌ست، و مؤاخذه ی او را نمى‏توان با نیرنگ پاسخ داد؛ بلكه 
او به همین سبب كه دانا و ناظر اعمال است، از هیچ مجرمى 
مؤاخذه‏اش  جرمش  مطابق  تنها  بلكه  كردى؛  چه  كه  نمى‏پرسد 
مجرم  خود  چنان‌كه  ناگهانى‌ست؛  او،  مؤاخذه ی  نیز  و  مى‏كند، 

هیچ اطلاع قبلى از آن ندارد)ترجمه ی المیزان، ج‏16، ص116(. 
به  و  را نصیحت ‏می‌كنند،  قارونیان  آگاهان،  البته  دنیا  در 
آنان نیز مجال اندیشه و پاسخگویی ‏داده می‌شود؛ اما هنگامى 
كه اتمام حجت شد و عذاب الهى فرا رسید، دیگر مجالى براى 
اندیشیدن یا به زبان آوردن سخنان ناموزون و كبرآلود نیست. 
ج‏16،  نمونه،  همان)تفسیر  نابودى،  و  است  همان  الهى،  عذاب 

ص160(. /ب
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قطعاً كسی كه )عمل به احكام( قرآن را بر 

)پیروزمندانه(  را  تو  تو واجب كرده است، 

باز تو،  بازگشت  مكان  یعنی(  )مكه،   به 

كه  را  پروردگار من كسی  بگو:  می گرداند. 

و كسی  است  آورده  مردم( هدایت  )برای 

برد،  به سر می​ را كه در گمراهی آشكاری 

كه  نداشتی  انتظار  تو   85 بهتر می شناسد. 

این كتاب بر تو وحی شود؛ بلكه به سبب 

رحمتی از جانب پروردگارت )، بر تو وحی 

شد(. پس )به شكرانه​ی این نعمت،( هرگز 

از  پس  مبادا   86 نباش.  كافران  پشتیبان 

آن‌كه آیات خدا بر تو نازل شد، )كافران،( 

بازدارند، و )مردم را(  از )پیروی( آن  تو را 

هرگز  و  كن  دعوت  پروردگارت  سوی  به ​

هیچ  »الله«،  همراه   87 مباش.  مشركان  از 

خدایی  هیچ  كه  نپرست؛  را  دیگری  خدای 

جز او نیست. جز ذات )پاك( او، همه چیز 

برای  فقط  حكم‌رانی  شد.  خواهد  نابود 

بازگردانده  او  پیشگاه  به  تنها  و   اوست، 

می​شوید. 88 

سوره​ی عنكبوت )در مكّه نازل شده است(

به نام خداوند بخشنده‌ی مهربان

 الف، لام، میم. 1 آیا مردم گمان می​كنند كه با گفتِن »ایمان آوردیم«، بدون این‌كه امتحان شوند، رها می‌شوند؟؛ 

 2 در حالی ​كه )می​دانند( ما پیشینیان آنان را آزمایش كرده​ایم. بنابراین بی‌گمان خدا راستگویان را مشخص 

می كند و حتماً دروغگویان را )نیز( معلوم خواهد كرد. 3 آیا بدكاران گمان می​كنند كه می​توانند از چنگال ما 

فرار كنند؟ چقدر قضاوت‌شان بد است! 4 هر كس كه همواره انتظار روبه​رو شدن با پروردگارش را دارد، )بداند 

كه( قطعاً زمان تعیین​شده​ی )دیدار( خدا خواهد آمد، و اوست كه بسیار شنوا و داناست. 5 و هر كس)در راه 

خدا( تلاش كند، فقط به سود خودش تلاش كرده است؛ چرا كه بی‌شك خدا از جهانیان بی​نیاز است. 6

بع 3
ر
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2ـ3. آزمون‌های الهی؛ بیم‌ها و امیدها
درباره ی معنای این آیات شریف، مفسران دو احتمال داده اند:

ایمان  این‌كه گفتند  از  آیا مردم گمان كرده‏اند كه پس   .1
آورده‌ایم، رها مى‏شوند و با بلاها و مصیبت‏ها آزمایش نمى‏شوند؛ 

آزمایشى كه با آن، صدق و كذب نهانشان آشكار شود؟
2. آیا مردم گمان كرده‏اند كه به هیچ بلیه‏اى مبتلا نمى‏شوند؛ 
چون كه گفته‏اند ایمان آورده‌ایم؟ یعنی بلا و مصیبت، مخصوص 
كفار است؛ اما مؤمنین به سبب كرامت و احترامى كه نزد خدا 

دارند، دچار هیچ مصیبتى نمى‏شوند؟
بنا بر احتمال اول، انكار و توبیخ، متوجه این ظن و پندار 
این‌كه  با  نمى‏شوند؛  آزمایش  بودند  كرده  گمان  كه  است  آنان 
سنت الهى، بر آزمایش و امتحان خلق جریان دارد. بنا بر احتمال 
دوم، این سرزنش و توبیخ، متوجه این پندارشان است كه سنت 
الهى در باره ی اقوام، متفاوت است؛ یعنی قومى را می‌آزماید 
و قومى دیگر را آزمایش نمى‏كند. بعید نیست که احتمال اول با 

سیاق آیات موافق‏تر باشد.
حکمت امتحانات الهی

بداند كه چه كسانى راست  تا  امتحان می‌کند  را  خداوند، بشر 
مى‏گویند و چه كسانى دروغگویند. پس صدق و كذب بندگان، 
به وسیله ی امتحان عملی ظاهر می​شود؛ چون باطن انسان‌ها 
كه  است  این  ظهور  این  نتیجه ی  مى‏یابد.  ظهور  امتحان  با 
کسانی كه ایمان حقیقی دارند، ایمانشان پاى‏برجاتر می‌شود، و 
آن‌هایی كه ایمانشان صرف ادعاست، همان ادعایشان هم باطل 
می‌شود؛ چون آن ثواب و سعادتى كه به ایمان انسان وعده داده‏ 
شده است، بر ایمان حقیقی و حقیقت ایمان مترتب مى‏شود؛ 
اطاعت  پاى  كه  آنجا  نیز  و  در هنگام شداید  آثارش  كه  ایمانى 
خدا به میان مى‏آید، ظاهر مى‏شود؛ یعنى صاحب چنین ایمانى، 
در شداید صبر مى‏كند، در برابر دستور الهى صبر می‌کند و آن 
و  نیز صبر می‌کند  برابر معصیت  در  و  انجام مى‏رساند،  به  را 
ایمانى، آن سعادت و آن ثواب‌ها  از آن چشم مى‏پوشد. چنین 
را در پى دارد؛ نه ایمان ادعایى؛ چراكه در مقام ادعا، هر كس 
مى‏تواند خود را برترین مؤمن، والاترین مجاهد و فداكارترین 
انسان معرفى كند؛ در حالی که وزن و قیمت و ارزش این ادعاها، 

از طریق آزمون روشن می‌شود.
علم الهی که مترتب بر امتحان است، چگونه علمی‌ست؟

ظاهر  الهی‌ست،  امتحان  بر  فرع  که  خدا  دانستن  از  مراد  1ـ 
امتحان  فرایند  در  ادعایى  یا  حقیقی  ایمان  نشانه هاى  شدن 
است؛2ـ مراد، علم فعلى خداست که عینیت یافتن در عالم خارج 
با مثال توضیح داده شده است(؛ یعنی علمی  ادامه  است)در 

خود،  ذاتی  علم  با  خداوند  الا  و  است؛  امتحان  بر  مترتب  که 
مثال،  برای  ندارد.  نیازی  امتحان  به  و  است  آگاه  چیز  همه​ از 
معلمی که بعد از یک سال تحصیلی به توانایی دانش آموز خود 
علم می یابد، برای این‌که این توانایی عینیت پیدا کند و در عالم 
از  بنابراین،  امتحان می گیرد.  او  از  یابد،  خارج)عالم عین( نمود 
نفس امتحان نیز نوعی علم خارج می شود)ترجمه ی المیزان، ج‏16، 
صص 148ـ149(؛ چرا که هر كس آنچه را که در درون دارد، بیرون 

عملش  در  انسان،  باطنى  و صفات  درونى  نیات  تا  و  می ریزد، 
پیدا نكند، ثواب و جزا و كیفر مفهوم ندارد.  تحقق و عینیت 
بنابراین، خدا سنت امتحان را در همه ی اقوام و همیشه جارى 
پیدا  ظهور  دروغ‌ها  و  راست‏ها  یعنى  او  فعلى  علم  تا  مى‏كند 
كند، و در نتیجه ی آن، ایمان راستگویان پابرجاتر شود و ادعاى 
دروغین دروغگویان نیز از دل‌هایشان بیرون زند. نتیجه این‌که 
آزمایش‌هاى الهى، نه براى شناخت افراد، بلكه براى پرورش و 

شكوفایى استعدادهاست)تفسیر نمونه، ج‏16، ص205(.
حقیقت، قطعیت و تنوع امتحانات

قوای  و  استعدادها  یافتن  فعلیت  الهی،  امتحانات  حقیقت   .1
وجودی انسان است که در شداید تحقق می پذیرد. در حدیثی 
»آزمایش  می‌خوانیم:  آمده،  شریف  آیه ی  تبیین  مقام  در  که 
مى‏شوند؛ همان‌گونه كه طلا در كوره آزموده مى‏شود، و خالص 
مى‏شوند؛ همان‌طور كه فشار آتش، ناخالصی‌هاى طلا را از بین 

مى‏برد و آن را خالص مى‏كند.«)تفسیر نورالثقلین، ج4، ص148(.
2. قطعیت این آزمون‌ها، در بیان نورانی امیر بیان حضرت 
علی آمده است: »سوگند به كسى كه پیامبر را به‌حق 
همانند  و  مى‏شوید،  غربال  و  آزمایش  به‌شدت  كرده،  مبعوث 
محتویات یك دیگ جوشنده زیر و رو خواهید شد؛ آن‌چنان كه 
بالاى شما پایین، و پایین شما بالا قرار خواهد گرفت.«)نهج‌البلاغه، 

خطبه ی16(.

دارد:  متنوعی  چهره های  و  جلوه ها  الهی،  امتحانات   .3
گاهی در قالب شعب ابی طالب که کار به سوءظن به خدا هم 
می‌رسد)احزاب/10(؛ گاهی با قرار گرفتن در محیط‌های گناه آلود 
که مگر به برهان الهی)یوسف/24( امکان پاک ماندن وجود ندارد؛ 
ایمان،  دادن  از دست  با  جز  که  محرومیت‌ها  فشار  در  گاهی 
عزت و شرف، امکان رهایی از محرومیت وجود ندارد؛ گاهی با 
غرق شدن در نعمات یا دیدن این مظاهر مادی)طه/131( و رنگ 
جنگ‌ها،  رنج‌ها،  مصیبت‌ها،  با  نیز  گاهی  آدمی؛  ایمان  باختن 
براى  البته  طواغیت.  برنامه ی  به  دادن  تن  و   ... و  گرانی ها 
كوشش  و  تلاش  جز  راهی  سخت،  آزمون‌هاى  این  در  پیروزى 
مستمر و تكیه بر لطف خاص پروردگار نیست)تفسیر نمونه، ج‏16، 

صص206ـ207(. /ب
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و قطعاً بدی​های كسانی را كه ایمان آوردند 

و كارهای شایسته كردند، می​پوشانیم و از 

بهترین  با  را  آنان  حتماً  و  می‌زداییم  آنان 

كارهایی كه می‌كردند، پاداش می​دهیم. 7 

به انسان سفارش كردیم كه به پدر و مادر 

خود نیكی كند؛ ولی اگر تمام تلاش خود را 

هیچ  كه  را  چیزی  تا  گرفتند  كار  به  )هم( 

شریك  نداری،  آن  بودن(  )حق  به  اطلّاعی 

بازگشت  نكن.  اطاعت  آنان  از  كنی،  من 

شما فقط به سوی من است. آنگاه شما را 

قطعاً  و   8 كرد.  خواهم  آگاه  كارهایتان  از 

كارهای  و  آوردند  ایمان  كه  را  كسانی 

وارد  شایستگان  زمره‌ی  در  كردند،  شایسته 

گویند:  از مردم می​ برخی   9 كرد.  خواهیم 

»به خدا ایمان آوردیم.« پس از آن، هنگامی 

كه به سبب )پیروی از دین( خدا، شكنجه و 

آزار ببینند، آزار مردمِ )كافر( را مانند عذاب 

خدا می‌شمرند )و از دینش بازمی‌گردند(؛ و 

اگر از جانب پروردگارت، یاری و پیروزی‌ای 

فرا رسد، بی‌شك می‌گویند: »ما با شما هستیم.« آیا خدا از آنچه در سینه‌های جهانیان می‌گذرد، آگاه‌تر نیست؟ 

10 )آری،( بی‌گمان خدا مؤمنان )حقیقی( را مشخص می‌كند و حتماً منافقان را معلوم خواهد كرد. 11 كافران 

به مؤمنان گفتند: »از راه ما پیروی كنید، و )اگر قیامتی بود و گنه‌كار محسوب شدید،( ما گناهان‌تان را به 

دوش می‌كشیم.«؛ در حالی‌ كه ذرهّ‌ای از گناهان آنان را به دوش نخواهند كشید. آنان قطعاً دروغ می‌گویند. 12 

)آری،( بی‌شك بار سنگین )گناهان( خود را به دوش می‌كشند و بارهای سنگین دیگری را همراه بارهای سنگین 

خود )به دوش خواهند كشید(، و بی‌گمان در روز قیامت درباره‌ی نسبتِ دروغی كه همواره می​دادند، سؤال 

خواهند شد. 13 به​راستی نوح را نزد قومش فرستادیم و او نهصدوپنجاه سال در میان قومش به سر برد؛ )ولی( 

سرانجام، در حالی كه ستم‌كار بودند، طوفان آنان را فراگرفت. 14
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10 ـ 11.ایمان به خداوند، زحمت دارد؛ صرف ادعا نیست
به  مؤمن  ما  جمله ی  گفتن  مجرد  به  که  می کنند  گمان  برخی 
خداییم، در سلک مؤمنان واقع شده اند؛ بدون آن‌که ادعایشان 
ادعا  این  شود.  ارزیابی  سخت  ابتلائات  و  آزمون‌ها  محک  در 
البته انسان را با بسیاری از شداید مواجه و شیاطین انس و جن 
را در مقابلش بسیج می کند. مگر تجربه ی انقلاب اسلامی کشور 
ما چنین حقیقتی را آشکار نکرد؟ مردمی که گفتند »پروردگار ما 
خداوند یگانه است، سپس استقامت كردند«)فصلت/30(، چقدر 
تجزیه طلبان،  آشوب‌های  دادند!؟  هزینه  ایمانشان  این  برای 
جنگ تحمیلی، حصر اقتصادی و...، همه و همه، هزینه ی ایمان 

و استقامت و منحرف نشدن از اصول است.
شاخص نفاق؛ ادعای ایمان بدون تحمل زحمات

قرآن کریم، شاخصی روشن برای شناخت منافقین درون نظام 
بر  را  بزرگ‌ترین ضربات  که  کسانی  است؛  کرده  ارایه  اسلامی 
عاریتی‌ست؛  ایمان  شاخص،  آن  می کنند.  وارد  نظام  پیکره ی 
ایمانی که مقید به عافیت و سلامت است و تا حد ضرر ندیدن 
را  نامش  قرآن،  برای همین،  دارد.  ادامه  آن  از  اذیت نشدن  و 
که  مى‏گویند  مردم  از  بعضى  که  می فرماید  و  نمی گذارد  ایمان 
ما ایمان آورده‌ایم. این مردمان، مصداق این آیه اند: »بعضى از 
مردم، خدا را تنها با زبان مى‏پرستند )و ایمان قلبی‌شان بسیار 
ضعیف است(. همین كه )دنیا به آن‌ها رو كند و نفع و( خیرى 
به آنان برسد، حالت اطمینان پیدا مى‏كنند؛ اما اگر مصیبتى براى 
امتحان به آن‌ها برسد، دگرگون مى‏شوند )و به كفر رو مى‏کنند(! 
)به این ترتیب،( هم دنیا را از دست داده‏اند، هم آخرت را، و 

این همان خسران و زیان آشكار است.«)حج/11(.
ایمان  ص139(  ج20،  سبب)روح‌المعانى،  به  که  را  اذیتی  آنان، 
 )38 ص   ،25 ج  رازى،  فخر  خدا)تفسیر  راه  کردن  طی  یا  خدا  به 
هدَوا  َّذيَن جّْ می بینند، تحمل نمی کنند. البته چون مطابق آیه ی »واَل
پیدا  مُ سُبلُنَا«)عنکبوت/69(، جهاد در راه خدا، طریقه ی  دِينََّه َ‍نَه فينا ل
خدا  راه  کردن  طی  با  خدا  به  ایمان  الهی‌ست،  راه‌های  کردن 

یعنی دین، متفاوت است.
افراد خوار شده كه حكم عقل  این  ایمان آن‌قدر در نظر 
مبنی بر دوری جستن از آزار و اذیت را با اذیت مردم و عذاب 
آزار  باعث  ایمانشان  تا  همین،  برای  مى‏پندارند.  یکسان  خدا 
دیدنشان شود، با خود مى‏گویند: هیچ عقلى به من نگفته كه 
بیفكنى.  به زحمت و عذاب  به خدا  ایمان  برای  را  تو خودت 
مبادا  تا  مى‏گرایند  شرك  به  و  مى‏پوشند  چشم  ایمان  از  آنگاه 
مردم اذیت‌شان كنند)ترجمه ی المیزان، ج‏16، صص155ـ157(؛ در حالی 
که این پندار بسیار غلط است؛ براى این‌كه عذاب و شكنجه‏اى 

سرانجام  و  تمام‌شدنى‌ست،  و  اندك  می دهند،  آنان  به  كفار  كه 
بمیرند؛  شكنجه‏شان  زیر  ولو  مى‏شوند؛  آن خلاص  از شر  روزى 
چون همین كه بمیرند، دیگر شكنجه‏اى نمى‏بینند؛ برخلاف عذاب 
خدا كه هم عظیم است، و هم ابدى‌ست و هلاكت دائمى در 
پى دارد)ترجمه ی مجمع‌البیان، ج‏19، ص18(. اگر اما از ناحیه ی خدا 
نجاتى براى مؤمنان حقیقی برسد، بعد از آن تنگی و شدتى كه 
با  هم  ما  مى‏گویند:  ایشان  به  قلابى  مؤمنان  دیده‌اند،  كفار  از 

شماییم؛ یعنى ما هم از این گشایش سهم مى‏بریم.
الهى،  مجازات  شریف،  آیه ی  در  این‌كه  توجه  جالب 
چراکه  است؛  گرفته  نام  »فتنه«  مردم،  آزارهاى  و  »عذاب«، 
تكامل  وسیله ی  و  آزمایش  بلكه  نیست؛  عذاب  مردم،  آزارهاى 
انسان است. به این ترتیب، به انسان‌ها می‌آموزد كه این دو را 
با هم مقایسه نكنند، و با این بهانه كه مخالفان آن‌ها را آزار 
ندارند.  بر  خود  ایمان  از  دست  مى‏كنند،  شكنجه  و  می‌دهند 
این، جزئى از برنامه ی كلى امتحان در این دنیاست)تفسیر نمونه، 

ج‏16، ص221(.

پاسخ خداوند به منافقان
فریب  را  خدا  ایمان،  ادعاى  صرف  به  که  كرده‏اید  گمان  شما 
مى‏دهید؟ نه؛ خدا از آنچه در دل‌هاى مردم است، آگاه است و 
مى‏داند كه دل‌هاى شما ایمان ندارد. خدا، با همه ی این احوال، 
جدایى  منافقین  و  حقیقی  مؤمنان  بین  امتحان،  وسیله ی  به 

خواهد انداخت و آنان را از یكدیگر متمایز خواهد كرد. 
از آثار مهم سنت امتحان و ابتلا، شناخت منافقین در نظام 
اسلامی‌ست؛ کسانی که در دوران یسُر و آسانی و رفاه و امنیت، 
همراه نظام‌اند و از ایمان به راه و هدف اسلام دم می زنند؛ اما 
به مجرد شروع سختی ها و مشقات، بهانه جویی، عافیت طلبی، 
عقلانیت ابزاری، ضرورت دیپلماسی و گفت‌وگو با دشمن و ... را 

در دستور کار قرار می دهند.
از مشکلات امروز نظام اسلامی  کیست که نداند بسیاری 
در  ایستادگی  و  انقلاب  و  اسلام  اصول  به  پای‌بندی  معلول  ما، 
مقابل مستکبران عالم است، و صدالبته که این موضع اتخاذشده، 
مداهنه و سازش نمی پذیرد. رو کردن به سازش، رابطه و مذاکره 
در حال ذلت، جز عدول از اصول اسلامی نیست. نظام اسلامی، 
در  دوستی  و  سلم  ایجاد  پی  در  بلکه  نیست؛  جنگ  خواهان 
تمام عالم است؛ اما برخی از زورگویان عالم، منطقی جز زور را 
نمی پذیرند. از این رو گفت‌گو بر مبنای منطق عقلایی با آنان، 

نتیجه ای جز کنار نهادن ارزش‌ها ندارد و نخواهد داشت. /ب
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آنگاه او و كسانی را كه در كشتی بودند، 

نشانه‌ای  را  )واقعه(  آن  و  دادیم  نجات 

و   15 دادیم.  قرار  جهانیان  برای  )بزرگ( 

قومش  به  كه  آن‌گاه  كن(؛  )یاد  را  ابراهیم 

گفت: »الله را بپرستید و خود را از )خشم( 

برایتان  این  بدانید،  اگر  كنید.  حفظ  او 

فقط  خدا،  جای  به‌  شما،   16 است؛  بهتر 

هم  به  دروغی  و  می‌پرستید  را  بت‌هایی 

می‌بافید. كسانی كه شما آن‌ها را به ‌جای 

خدا می‌پرستید، نمی​توانند روزیِ )كوچكی( 

روزی  و  رزق  بنابراین،  بیاورند.  شما  برای 

او  و  بپرستید  را  او  و  بجویید  خدا  نزد  را 

او  پیشگاه  به  تنها  )زیرا(  كنید؛  شكر  را 

)مرا(  اگر  و   17 شد؛  خواهید  بازگردانده 

شما  از  پیش  بی‌شك  می‌شمرید،  دروغگو 

دروغگو  را(  )پیامبران‌شان  امت‌هایی  )نیز( 

رساندن  وظیفه‌ای ‌جز  پیامبر  و  شمردند، 

توجه  آیا   18 ندارد.«  الهی(  )پیام  آشكار 

آغاز  را  آفرینش  خدا  چگونه  كه  نمی‌كنند 

كرد، و )در قیامت،( دوباره آن را تكرار خواهد كرد؟ به‌راستی این )كار( برای خدا آسان است. 19 بگو: در 

زمین سیر و سیاحت كنید و بدین​وسیله بنگرید كه چگونه خدا آفرینش را آغاز كرده است. پس از آن، خدا 

آفرینش آخرت را پدید می‌آورد؛ زیرا خدا بر هر كاری تواناست.20 هر كه را بخواهد، عذاب می‌كند و به هر 

كس كه بخواهد، رحم می‌كند. )آری،( تنها به ‌سوی او بازگردانده خواهید شد. 21 و شما نه در زمین و نه در 

آسمان نمی‌توانید )از دست خدا( بگریزید و غیر از خدا هیچ سرپرست و یاوری ندارید. 22 و كسانی كه آیات 

و نشانه‌های خدا و روبه‌رو شدن با او را انكار كنند، از رحمت من نومید شده‌اند، و ایشان عذابی دردناك 

خواهند داشت. 23
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16ـ 17. تقوا؛ والاترین ثمره ی عبودیت
در  را  انسان در همه​حال خود  این معناست که  به  عبودیت، 
محضر خدا ببیند و خداوند را ناظر بر نیات، اقوال و اعمالش 
انواع  در  را  که خود  دارد  مظاهری  عبودیت،  این  البته  بداند. 
الا  ... نشان می دهد؛ و  عبادات و مناسکی چون نماز، روزه و 
و  تلقی  چنین  انسان  اگر  است.  پروردگار  یاد  عبودیت،  اصل 
باشد،  از خود، مخلوقات دیگر و خداوند داشته  جهان بینی‌ای 

اهل تقوا شده است. 
حقیقت تقوا

تقوا یعنی پرهیز در حركت و نه پرهیز در سكون. گاهی انسان 
در حال سكون پرهیز می‌كند؛ یعنی عزلت نشین و اهل پرهیز 
می‌شود. گاهی اما در وسط میدان و سینه‌به سینه ی قضایا و 
واقعیت‌ها اما در حال پرهیز با حوادث روبه‌رو می شود. اسلام، 
نوع دوم پرهیز را از انسان مطالبه می کند.  در این نوع تقوا، 
باید در میدان بود؛ لکن از اصطكاك‌ها، از غلط رفتن راه‌ها، از 
واردكردن ضایعه‌ها به خود یا به دیگران، و از تخطیّ كردن از 
حدودی كه برای انسان معین شده، و این تخطی، انسان را به 
گمراهی می‌برد، باید اجتناب کرد؛ چون جاده، بسیار خطرناك و 

طولانی و ظلمانی‌ست.
این ظلمتی که قدرت های مادی و استکباری در جهان با 
اندیشه های اغواگر خود ایجاد کرده اند، چقدر دل‌های ما را با 
خود همراه کرده است؟ این تلاشی که می کنند تا افکار عمومی 
را با خود همراه کنند، تا چه اندازه موفق بوده است؟ این همان 
گمراهی پذیری در راه حقیقت و راه زندگی‌ست كه اگر انسان 
ذره‌ای هشیاری اش را از دست دهد، گمراه خواهد شد. در اینجا 
داشت؛  خواهد  پی  در  نیز  را   هدایت  که  است  نیاز  تقوا  به 
اما اگر انسان دربست در اختیار شهوات خود یا دیگران باشد، 
هیچ‌گاه هیچ سخن حقی نمی‌تواند او را هدایت كند! هر سخن 
حق، چون ندایی‌ست که از دور شنیده می شود)فصلت/44( که نه 
محتوایش مشخص و نه ظرافت‌های درونی اش آشکار است)مقام 

معظم رهبری، تفسیر آیه ی دوم سوره ی بقره(.

عبودیت و تقوا از چه بهتر است؟
خداوند، عبودیت و تقوا را از چه بهتر می داند؟ چه چیزی خوب 
است که عبودیت از آن بهتر است؟ دو جواب می توان به این 
سؤال داد: 1. اگر فرد »الف«، انسانی خوب، و فرد »ب«، انسانی 
در  است.  بهتر  »الف«  فرد  از  »ب«  فرد  می گویند  باشد،  بهتر 
ادبیات عرب، این ارجحیت را تعبیر به افعل تفضیل می کنند.  
اگر اما فرد »الف«، انسانی مطلقاً بد، و فرد »ب«، انسان خوبی 
باشد و باز گفته شود که فرد »ب« از فرد »الف« بهتر است، 

است  بد  بت  پرستش  می گویند.  تعیین  افعل  بدان  ادبیات  در 
و خیریتی ندارد، و پرستش خداوند، خوب. پس در اینجا ما با  
اگر معنای افضلیت را  افعل تعیین مواجه‌ایم و نه تفضیل؛ 2. 
هم بپذیریم ـ یعنی خیر را افعل تفضیل بدانیم ـ ، خداوند از 
زعم و گمان مشرکان سخن گفته است؛ یعنی درست است که 
شما عبادت بت‌ها را خوب می دانید؛ اما آگاه باشید که عبادت 

خدای یکتا بهتر است.
برهان الهی برای نفی بت پرستی

می کند،  عبادت  چرا  که  سؤال  بدین  پاسخ  مقام  در  انسان 
بی‌گمان خواهد گفت برای این‌که نیازی از او برطرف شود. این 
نیاز ممکن است: 1ـ ترس از عذاب الهی و دفع آن؛ 2ـ رسیدن 
به نعمات الهی از جمله بهشت؛ 3ـ یا محبت به پروردگار  باشد.

مقام سوم، مقام اولیای خداست. اکثر بشریت در مقام یکم 
مقام،  دو  این  در  مگر  که  پرسید  باید  می برند.  به سر  دوم  و 
کاری از سنگ و چوب ساخته است؟ چرا بشر عصر علم هنوز 
گرفتار حس است؟  انسان پرستی، حیوان پرستی، پرستش نظریات 
علمی و ... برای چیست؟ آیا این‌ها توانایی حل مشکل بشر را 
دارند؟ پس معبودها دروغین‌اند، و انسان با جعل این‌ها به جای 
خداوند، دروغ‌آفرین شده است. عبادتی را كه ویژه ی خداست، 
نظیر  است. مشركان،  شده  و مشرک  داده  نسبت  خدا  غیر  به 
ریاكار نیستند که قدری برای خدا و قدری برای غیر خدا عبادت 
كنند؛ بلکه مشرك اصلاً خدا را نمی‌پرستد؛ چون معتقدند كه خدا 
ممكن نیست پرستیده شود مگر از طریق سبب‌هاى فعال در 
عالم مانند ملائكه و جن كه مقرب درگاه خدایند. بنابراین اگر 
پرستیده  شریك  بدون  قهراً  شود،  پرستیده  مستقیماً  خدا  خود 
به  او  دعوت  خدا،  پرستش  به  بت‏پرست  دعوت  پس  شده. 
دین توحید است؛ هرچند كه گفته نشود تنها خدا را بپرستید. 
افاده ی حصر  به همین علت،   ،» قَومِ اعبدُُوا اللهَ  پس جمله ی »يّْـ
مى‏كند؛ هرچند كه كلمه ی حصرى در آن نیامده باشد)ترجمه ی 

المیزان، ج‏16، ص171(.

بنابراین، انسان عصر نوگرایی برای حل مشکل خود باید به 
جایی رجوع کند كه همه​كار به دست اوست، و او را عبادت 
كند، و با دریافت رزق از ذات اقدس الهی، سپاسگزار او باشد؛ 
مقابل  در  شكرگزارى  حس  عبادت،  انگیزه‏هاى  از  یكى  چراکه 
منعم حقیقى‌ست)تفسیر نمونه، ج‏16، ص233(، و بداند كه بازگشتش 
هم به سوی اوست. بنابراین، انسان، نه از بین می‌رود تا اصل 
رجوع نفی شود و نه به غیر خدا باز می‌گردد)تفسیر ترتیبی، ذیل 

آیه(. /ب
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تنها  او  پاسخ قوم  اندرز(،  از آن)همه  پس 

این سخن بود:»او را بكشید یا بسوزانید.« 

او  خدا  ولی(  آتش‌افكندند؛  در  را  )او  پس 

این  در  به‌راستی  داد.  نجات  آتش  از  را 

باایمان  افراد  برای  نشانه‌هایی  )ماجرا(، 

»شما،  گفت:  )ابراهیم(   24 دارد.  وجود 

انتخاب  را  بت‌هایی  فقط  خدا،  به ‌جای 

زندگی  در  آن‌ها(،  )به‌وسیله‌ی  تا  كرده‌اید 

دنیایی )خود(، دوستی برقرار كنید؛ )ولی( 

از شما،  قیامت، برخی  از آن، در روز  پس 

لعنت  را  یكدیگر  و  انكار  را  دیگر  برخی 

هیچ  و  است  آتش  جایگاه‌تان  و  می‌كنند، 

یاوری ندارید.« 25 در پی آن )دعوت(، لوط 

او را تصدیق كرد و )ابراهیم( گفت: »من 

عبادت(  برای  دیگری  )سرزمین  سوی  به 

اوست  بی‌شك  می‌كنم.  هجرت  پروردگارم 

كه شكست‌ناپذیر و حكیم است.« 26 )ما 

بخشیدیم  را  یعقوب  و  اسحاق  او  به  نیز( 

و نبوّت و كتاب )آسمانی( را در نسل او قرار دادیم و پاداشش را در دنیا به او دادیم، و بی‌گمان )ابراهیم( 

در آخرت از شایستگان خواهد بود. 27 لوط را )یاد كن؛( هنگامی كه به قومش گفت: »به‌راستی شما آن كار 

بسیار زشت را كه پیش از شما هیچ‌یك از جهانیان نكرده است، انجام می‌دهید. 28 آیا به‌راستی شما با مردان 

می‌آمیزید و راه ‌)تداوم نسل انسان( را قطع می‌كنید و در محافل عمومی خود آن كار زشت را می‌كنید؟!« پس 

از آن، پاسخ قومش فقط این سخن بود: »اگر راست می‌گویی، عذاب خدا را برایمان بیاور!«29 )لوط( گفت: 

»پروردگارا، مرا در برابر این مردمِ فسادگر یاری فرما.« 30

بع 4
ر
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28 ـ 29. هم‌جنس گرایی؛ عملی برخلاف اقتضای طبیعت​

انسانی
هم‌جنس گرایی در میان مردان که لواط نام دارد، در قوم لوط 

این  به  بود،  اگر  یا  نبود،  یا هیچ  اقوام دیگر،  در  بود، و  شایع 

صورت، همگانی و عمومی و زننده نبود. به هر حال، قوم لوط، 

هم بار گناه خویش را بر دوش مى‏كشند و هم بار گناه كسانى 

را كه در آینده از عمل آن‌ها پیروى مى‏كنند؛ بى آن‌كه از گناه 

و  این سنت شوم  بنیانگذار  آنان،  چراكه  كاسته شود؛  آیندگان 

پلید بودند، و مى‏دانیم که هر كس سنتى بگذارد، در عواقب 

كسانى كه به آن عمل كنند، سهیم است)تفسیر نمونه، ج‏16، ص254(.

دامنه ی وقاحت قوم لوط

مردان قوم لوط، با گرایش به مردان دیگر، طریق تناسل را اهمال 

و لغو کردند؛ چراکه راه تناسل، نزدیكى و جماع با زنان است، و 

قوم لوط، این راه را قطع کردند؛ ضمن این‌که پیش روى دیگران 

می‌زدند)ترجمه ی  دست  آن  شنیع  مقدمات  یا  عمل  بدین  نیز 

مراد  که  گفته اند  مفسران  از  برخی  صص182ـ183(.  ج‏16،  المیزان، 

ایشان  دیار  و  شهر  به  كه  راه‏هایى‌ست  بستن  سبیل،  قطع  از 

را  راه  بیرون مى‏رفتند،  از شهر  لوط  قوم  منتهى مى‏شد؛ چون 

مى‏بستند،  درآیند،  آنان  شهر  به  مى‏خواستند  كه  مسافرانى  بر 

و سپس هر یك سنگى به طرف آن‌ها پرتاب مى‏كردند. سنگ 

را  اموالش  و  مى‏گرفت  را  او  مى‏خورد،  كس  هر  به  كس  هر 

غارت مى‏كرد و با او لواط می‌کرد؛ در حالی که سه درهم نیز 

غرامت مى‏ستاند؛ چون قاضى شهرشان چنین قضاوت مى‏كرد و 

حق را به اهل شهر مى‏داد)روح‌المعانى، ج20، ص153(. بعضی دیگر 

این است که قوم  از قطع سبیل،  از مفسران گفته اند که مراد 

لوط، علاوه بر عمل شنیع لواط، راه‌زنی نیز می کردند)ترجمه ی 

مجمع‌البیان، ج‏19، ص46(.

در تواریخ آمده است که آنان، فحش‌هاى ركیك و كلمات 

زشت و زننده رد و بدل مى‏كردند؛ با كف دست بر پشت یكدیگر 

مى‏زدند؛ قمار مى‏كردند؛ بازی‌هاى بچگانه داشتند؛ به یكدیگر 

یا به عابران سنگ پرتاب مى‏كردند؛ انواع آلات موسیقى را به 

كار مى‏بردند؛ و حتى در حضور جمع، بدن خود را برهنه و گاه 

 پیامبر ص517(.  ج2،  مى‏كردند)سفینة‌البحار،  عورت  كشف 

سنگ‌ریزه  مى‏شد،  رد  كه  كسى  هر  به  »آن‌ها  فرموده‌اند:  نیز 

پرتاب مى‏كردند و او را به باد مسخره مى‏گرفتند.«)تفسیر قرطبی، 

ذیل آیه(.

آسیب شناسی عادت ناپسند قوم لوط

میان  در  چه  و  مردان)لواط(  میان  در  چه  هم‌جنس‏گرایى، 

سرچشمه ی  و  اخلاقى  انحرافات  بدترین  از  زنان)مساحقه(، 

مفاسد زیادى در جامعه است. اصولاً طبیعت زن و مرد چنان 

آفریده شده كه آرامش و اشباع سالم خود را در علاقه به جنس 

گونه  و هر  ازدواج سالم مى‏بینند،  از طریق  آن هم  و  مخالف 

تمایلات جنسى دیگر، انحراف از طبع سالم انسانى و نوعی بیمارى 

تشدید  روز  به  روز  شود،  داده  ادامه  آن  به  اگر  كه  روانى‌ست 

می‌شود، و نتیجه‏اش بى‏میلى به جنس مخالف و اشباع ناسالم از 

طریق جنس موافق است.

این‌گونه روابط نامشروع، آثار ویرانگرى بر ارگانیسم بدن 

را  مرد  می‌گذارد:  روح  و  اعصاب  سلسله ی  در  حتى  و  انسان 

بودن ساقط  كامل  زن  یك  از  را  زن  و  بودن،  كامل  مرد  یك  از 

ضعف  گرفتار  هم‌جنس‏گرا،  مردان  و  زنان  چنان‌كه  مى‏كند؛ 

خوبى  مادر  و  پدر  نمی‌توانند  دیگر  و  مى‏شوند  شدید  جنسى 

براى فرزندان آینده ی خود باشند، و گاه قدرت تولید فرزند را 

به‌كلى از دست مى‏دهند. آنان به‌تدریج به انزوا و بیگانگى از 

اجتماع و سپس بیگانگى از خویشتن رو مى‏کنند و گرفتار تضاد 

پیچیده ی روانى مى‏شوند، و اگر خویش را اصلاح نکنند، ممكن 

است به بیماری‌هاى جسمى و روانى متعددی گرفتار شوند. به 

همین دلیل و به دلایل اخلاقى و اجتماعى دیگر، اسلام، همه ی 

اشکال و صور هم‌جنس‌گرایى را تحریم شدید كرده و براى آن‌ها 

مجازاتى تا سرحد اعدام تعیین کرده است.

تنوع‏طلبى  و  بى‌بندوبارى  كه  است  این  مهم  موضوع 

دختران  و  پسران  از  بسیارى  مادى،  متمدن  دنیاى  بیمارگونه ی 

این انحراف بزرگ مى‏كشاند. نخست، پسران را به  را به سوى 

دعوت  و  تشویق  مردانه  آرایش  به  را  دختران  و  زنانه  آرایش 

و  مى‏دهد  قانونى  شكل  اعمال،  وقیح‌ترین  به  سپس  مى‏كند. 

مرتکبان را از هر گونه پیگرد و مجازات نیز بركنار مى‏داند)تفسیر 

نمونه، ج‏16، صص257ـ258(. /ب
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را  بشارت  آن  ما،  فرستادگان  هنگامی ‌كه 

اهالی  »ما  گفتند:  آوردند،  ابراهیم  برای 

این شهر را هلاك خواهیم كرد؛ زیرا اهالی 

»لوط  گفت:   31 هستند.«  ستم‌كار  آن، 

می‌دانیم  بهتر  »ما  گفتند:  آنجاست.«  در 

و  او  قطعاً  هستند.  آنجا  در  كسانی  چه 

زنش  مگر  نجات می دهیم؛  را  خانواده‌اش 

)در عذاب(  باقی‌ماندگان  كه در زمره‌ی  را 

خواهد بود.« 32 هنگامی كه پیام‌آوران ما 

نزد لوط آمدند، به سبب )احتمال بی‌شرمی 

به‌سبب  و  شد  ناراحت  آنان  به(  قومش 

و  »نترس  گفتند:  شد.  بی‌تاب‌وتوان  آنان، 

را  خانواده‌ات  و  تو  ما  مباش.  اندوهگین 

نجات می‌دهیم؛ مگر زنت را كه در زمره‌ی 

ماند؛  خواهد  عذاب(  )در  باقی‌ماندگانِ 

این شهر،  اهالی  نافرمانی  به سبب  ما   33

خواهیم  آنان  بر  آسمان  از  سخت  عذابی 

كه  افرادی  برای  به‌راستی   34 فرستاد.« 

عقل خود را به كار می‌گیرند، از آن )شهر(، 

نشانه‌ای آشكار به ‌جای گذاشتیم. 35 ‌نزد )مردم شهرِ( مدین، یكی از خودشان )یعنی( شعیب را )فرستادیم(. 

پس )آنان را دعوت كرد و( گفت: »ای قوم من، الله را بپرستید و منتظر روز قیامت باشید و تبه‌كارانه در زمین 

فساد نكنید.« 36 پس از آن )دعوت(، او را دروغگو شمردند، و در نتیجه، زمین‌لرزه‌ی شدید، آنان را فرا گرفت، 

و در نتیجه، در خانه‌های خویش، خشك و بی​جان بر زمین افتادند.37 و )همچنین قوم( عاد و ثمود را )هلاك 

كردیم(، و خانه‌های )ویران‌شده‌ی( آنان به‌یقین برایتان نمایان است، و شیطان، كارهایشان را در نظرشان زیبا 

جلوه داد، و در نتیجه، آنان را از راه )خدا( بازداشت؛ در ‌حالی ‌كه )پیش از آن‌كه گمراه شوند،( بینا بودند. 38
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33 ـ 35. ماجرای ملاقات لوط و فرستادگان پروردگار
شهرها  و  سدوم،  قریه ای)شهر  وارد  چون  خداوند  فرستادگان 

تا  و  آن مى‏زیستند  در  لوط  قوم  که  آن(  اطراف  آبادی‌هاى  و 

داشت)روح‌البیان، ج6، ص467(، شدند،  نفر جمعیت  هفتصدهزار 

نزد لوط رفتند؛ اما به سبب ورود ایشان، لوط بدحال شد. وقتی 

امر  آن  به سبب  یعنی فلانى خودش  بالامر«،  گفته شود »سى‏ء 

ناراحت شد؛ نه این‌كه آن امر، وى را ناراحت كرده باشد؛ چراکه 

شده  مجسم  زیبا  و  جوان  مردانی  صورت  به  خدا،  فرستادگان 

بودند، و لوط ترسید که مبادا مردم بدکار قومش در باره ی آنان 

از  دفاع  از  او  اگر چنین شود،  كه  بود  نگران  كنند.  قصد سوء 

آنان ناتوان خواهد بود و شرمنده ی میهمانانش خواهد شد. پس 

گفت: امروز، روز بسیار سختى‌ست. این جمله را برای این گفت 

این معاصى  بارها مرتكب  آمدن ملائكه  از  پیش  لوط،  قوم  که 

جسارت  فحشا  ارتكاب  در  و  شده  زشت  كارهاى  و  گناهان  و 

یافته بودند و از ارتکاب هیچ فحشایی ابا و باك نداشتند؛ بلكه 

بدان‌ها معتاد بودند، و اگر گناهى پیش مى‏آمد، به هیچ وجه از 

آن منصرف نمى‏شدند. نه حیا مانعشان مى‏شد و نه زشتى عمل. 

نه موعظه آن‌ها را از آن عمل منزجر مى‏كرد و نه مذمت؛ براى 

این‌كه عادت، هر كار زشتى را آسان و هر عمل منكر و بلكه 

بى‏شرمانه‏اى را زیبا مى‏نماید)ترجمه ی المیزان، ج‏10، صص504ـ505(.

پاسخ فرشتگان به لوط

خطر  كه  مباش  اندوهناك  و  مترس  گفتند:  لوط  به  فرستادگان 

که  می‌دانیم  كند.  تهدید  را  تو  خطرى  احتمال  نیز  و  یقینى 

احتمال  كه  مى‏شود  پیدا  مكروهى  سبب  به  همیشه  خوف 

وقوعش باشد، و اندوه وقتى مى‏آید كه آن مكروه واقع شده 

را مربوط  البته خوف  المیزان، ج‏16، ص185(. بعضى  باشد)ترجمه ی 

به حوادث آینده مى‏دانند، و غم را متعلق به حوادث گذشته. 

این احتمال نیز وجود دارد كه خوف، مربوط به مسائل خطرناك 

باشد، و غم، مربوط به حوادث دردناك؛ هرچند خطرى در آن 

وجود نداشته باشد.

در اینجا این اشکال پیش مى‏آید كه طبق این آیات شریف 

و نیز آیات سوره ی هود)77 تا 81(، ترس و اندوه لوط، مربوط 

مزاحم  قومش  كه  داشته  بیم  این  از  بلكه  نبوده؛  خودش  به 

به  مربوط  داده‌اند،  فرشتگان  كه  جوابى  اما  شوند؛  میهمانانش 

نجات لوط و خانواده‏اش از عذاب الهی‌ست، و این دو با هم 

سازگار نیست.

پاسخ این اشکال را از آیه ی 81 سوره ی هود مى‏توان استفاده 

كرد: بدین ترتیب که هنگامى كه قوم بى‏شرم براى دست دراز 

كردن به سوى میهمان‌ها آمدند، فرشتگان به لوط گفتند: »این 

قوم به تو دسترسى پیدا نخواهند كرد.«؛ یعنى به ما كه هیچ، به 

تو نیز آزاری نمى‏توانند برسانند. بنابراین، فرشتگان، نجات خود 

الهی را روى نجات  را مسلمّ می‌دانستند. برای همین، بشارت 

لوط و خانواده‏اش متمركز كردند)تفسیر نمونه، ج‏16، صص264ـ265(. 

 وقتی فرشتگان الهی برای عذاب قوم لوط آمدند، ابراهیم

که  پرسید  دهد،  نجات  عذاب  از  را  قوم  آن  می خواست   که 

»اگر مؤمنی در میان ایشان باشد، باز هم عذابشان می کنید؟«. 

هم  نفر  یک  اگر  حتی  را  مؤمنان  »نه.  دادند:  پاسخ  فرشتگان 

باشند، نجات خواهیم داد.«)اصول كافى، ج2، ص158(.

پیشنهادهای لوط برای دفع خطر عمل لواط

کرده  بیان  را  داستان  این  نیز  هود  سوره ی   81 تا   77 آیات 

است. قوم لوط به طرف میهمانان لوط هجوم آوردند)مفردات، 

ص840(؛ چنان‌كه یكدیگر را هل مى‏دادند. این برای این بود که 

به عمل‏هاى شنیع و گناهان شرم‏آور معتاد بودند. برای همین 

در  از  کند،  موعظه  را  آنان  این‌که  جای  به  لوط  بد،  سابقه ی 

بیچارگى و ناعلاجى به قوم خود گفت كه این دختران من، در 

ملكه ی  که  گفت  این  برای  را  جمله‌ای  چنین  شمایند.  اختیار 

فسق و فحشا در دل‌هایشان رسوخ كرده و دیگر گوش شنوایى 

منزجرشان  زاجرى  هیچ  چنان‌که  بود؛  نگذاشته  باقى  برایشان 

نمى‏كرد و هیچ موعظه و نصیحتى به خرجشان نمى‏رفت. پس 

لوط از آنان خواست که منظورشان را از راه حلال تأمین كنند؛ از 

طریق ازدواج كه گناهى بر آن مترتب نمى‏شود. بنابراین، از مقام 

پیغمبر خدا دور است که بخواهد قومش شهوات خود را از راه 

زنا تسكین دهند؛ چراکه هیچ طهارتى در زنا وجود ندارد. پس 

دختران خود را به آنان عرضه كرد و ازدواج با آنان را برایشان 

ترجیح داد و گفت که ازدواج با این دختران، پاكیزه‏تر است؛ یا 

این دختران پاكیزه‏ترند؛ یعنی از میان دو عمل لواط و ازدواج 

حلال، خیر و پاکی در دومی‌ست، و در اولی هیچ پاکیزگی‌ای 

وجود ندارد)ترجمه ی المیزان، ج‏10، صص505ـ507(.

از داستان لوط به دست می آید که اگر جامعه ای به اعمالی 

چون زنا، لواط و مساحقه اشتهار پیدا کرد، بر سیاستگزاران آن 

رفع  و  دفع  به  طاهر  و  طرق حلال  از  که  است  فرض  جامعه 

این فواحش همت گمارند. تنها راه حل این مشکل نیز ازدواج 

است. اگر ازدواج دائم میسور بود، سزاوارتر است؛ و الا ایجاد 

سازوکارهای مناسب برای ازدواج موقت، از ضروریات زمانی‌ست 

که جامعه ی اسلامی ممکن است به وادی اضطرار بیفتد. /ب
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)هلاك  را  هامان  و  فرعون  و  قارون  و 

كردیم(، و به‌راستی موسی با دلایل آشكار 

آن  در  آن،  از  پس  )ولی(  آمد؛  آنان  نزد 

سرزمین تكّرب ورزیدند، و )البتهّ( نتوانستند 

)از عذاب خدا( بگریزند. 39 پس )سرانجام( 

هر یك را به كیفر گناهش مجازات كردیم؛ 

بدین‌صورت كه برخی از آنان، كسانی بودند 

كه به سوی ایشان طوفانی از شن فرستادیم 

و بر آنان مسلط كردیم، و بعضی از آنان، 

)مرگبار(،  بانگ  عذاب  كه  بودند  كسانی 

آنان را فرا گرفت، و گروهی از آنان، كسانی 

بودند كه ایشان را در زمین فرو بردیم، و 

عده‌ای از آنان، كسانی بودند كه ایشان را 

نداشت  قصد  خدا  )البته(  و  كردیم،  غرق 

خویشتن  بر  خود  بلكه  كند؛  ستم  آنان  به 

كه  كسانی  وضعیت   40 می‌كردند.  ستم 

خود(  )برای  »الله«  از  غیر  سرپرستانی 

برگزیدند، مانند وضعیت عنكبوت است كه 

كه  حالی‌  در  است؛  كرده  انتخاب  خانه‌ای 

بی‌شك سست‌ترینِ خانه‌ها، خانه‌ی عنكبوت است. اگر می‌دانستند)، ‌جز »الله« را به خدایی نمی‌گرفتند(. 41 

خداوند از آنچه به‌ جای او می‌پرستند، آگاه است، و اوست كه شكست‌ناپذیر و حكیم است. 42 )آری،( این 

حقایق را برای مردم بیان می‌كنیم، و تنها افراد دانا آن را می‌فهمند. 43 خداوند، آسمان‌ها و زمین را هدفمند 

آفرید. به‌راستی در این )آیت(، نشانه​ای برای مؤمنان وجود دارد. 44 آنچه به تو وحی شده، یعنی این كتاب 

)مقدّس(، را تلاوت كن و نماز را كامل و بی‌نقص به جای آور؛ زیرا نماز، )انسان را( از كارهای ناپسند و زشت باز 

می‌دارد، و البته یاد خدا، )اثرِ بسیار( بزرگ‌تر )نماز( است، و خدا از كارهایتان آگاه است. 45
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45. نماز چگونه انسان را از فحشا و منکر باز می دارد؟
خداوند در آیه ی شریف می فرماید که نماز ـ چون طبیعتاً انسان 

مبدأ  به  اعتقاد  یعنى  بازدارنده  عامل  نیرومندترین  یاد  به  را 

منكر  و  فحشا  از  بازدارندگى  اثر  داراى   ، ـ  مى‏اندازد  معاد  و 

است)تفسیر نمونه، ج‏16، ص284(. 

در این کلام، سه نکته وجود دارد:

1ـ شیوه ی بازدارندگی نماز از گناه

اقامه ی نماز در پنج نوبت در شبانه‌روز توسط آدمی و جامعه ی 

صالح، با ارتکاب و حتی تلقین گناهان كبیره سازش ندارد؛ براى 

این‌كه نماز، مشتمل بر ذكر خداست، و این ذكر: الف. ایمان به 

توحید، رسالت و معاد را به نمازگزار تلقین مى‏كند؛ ب. بنده را 

وامی‌دارد که با تمام وجود متوجه ساحت كبریایى خدا شود؛ ج. 

بنده را وادار مى‏كند که از آلودگى روحى و بدنی بپرهیزد و به 

سوى خدا رو کند.

پس اگر انسان مدتى كوتاه بر نماز خود پایدارى كند و در 

پرهیز  ملكه ی  باشد،  داشته  صادق  نیت  حدى  تا  آن  برگزاری 

آدمى  او پیدا می‌شود؛ چنان‌كه اگر فرضاً  از فحشا و منكر در 

شخصى را برای حفظ خود بگمارد كه پیوسته بر احوالش ناظر 

باشد و او را چنان تربیت كند که به زیور ادب عبودیت آراسته 

او  تربیت  ایجاد شود، بی‌گمان  او  شود و ملکه ی عبودیت در 

مؤثرتر از تربیت نماز نیست، و به بیش از آنچه كه نماز دستور 

مى‏دهد، دستور نخواهد داد، و به بیش از آن مقدار كه نماز به 

تمرین عبودیت وادارش مى‏كند، وادار نخواهد كرد.

2ـ گناه نمازگزار از چه بابت است؟

در جواب این سؤال که پس چرا برخی نمازگزاران مرتکب گناه 

این  ـ معنای آیه  بیان شده است: الف  این پاسخ‌ها  می شوند، 

پایدارى  امر خدا  به سوى  بر دعوت  پیغمبر من،  ای  که  است 

كن؛ كه اگر چنین كنى، این دعوت، مردم را از فحشا و منكر 

بازمى‏دارد؛ ب ـ برخی از نمازها، نمازگزار را از فحشا و منكر دور 

می‌کند و نه همه ی نمازها؛ ج ـ شخص نمازگزار مادام كه مشغول 

نماز است، كارهاى زشت نمى‏كند؛ چون همین اشتغال به نماز، او 

را از كارهاى دیگر باز مى‏دارد؛ د ـ نماز از فحشا نهی مى‏كند؛ اما 

دلیلی بر اجابت بنده وجود ندارد؛ ه ـ چنین اشخاصى كه هم 

نماز می‌خوانند و هم گناه می‌کنند، اشخاصى هستند كه اگر نماز 

نخوانند، گناه بیشتر مى‏كنند، و نماز در آن‌ها این‌قدر اثر گذاشته 

كه منكر كمتری مرتكب شوند)روح‌المعانى، ج20، صص163ـ164(.

سازگار  آیه  سیاق  با  البته  مذکور  جواب‌های  از  هیچ‌یک 

براى  بخوانند،  نماز  مردم  كه  داده‏اند  دستور  اگر  زیرا  نیست؛ 

این  مى‏دارد.  باز  فجور  و  فسق  از  را  آنان  نماز،  كه  است  این 

تعلیل مى‏فهماند كه نماز، عملى عبودى‌ست كه به جا آوردنش 

صفتى در روح آدمى پدید مى‏آورد كه مهار کننده ای غیبى‌ست 

و صاحبش را از فحشا و منكر باز مى‏دارد، و در نتیجه، جان و 

دلش را از پلیدی گناهان و آلودگى‏هایى كه از اعمال زشت پیدا 

مى‏شود، پاك مى‏کند)ترجمه ی المیزان، ج‏16، ص200(.

3ـ نماز، مقتضی بازدارندگی از گناه است و نه علت تامه

بازدارى از گناه، اثر طبیعى نماز است که توجه خاص بنده به 

سوى خداى سبحان است؛ لیكن این اثر، تنها به مقدار اقتضاء 

که  معنا  نپذیرد)بدین  تخلف  تا  نیست  تامه  علت  نماز،  است. 

اگر نماز گزارده شود، این​گونه نیست که انسان ضرورتاً از گناه 

بازداشته شود؛ بلکه هنوز اراده ی اوست که سبب ارتکاب یا عدم 

ارتکاب منکر است(، و نمازگزار دیگر نتواند گناه كند. این یعنى 

اگر مانع یا مزاحمى در بین نباشد، نماز اثر خود را مى‏بخشد. 

پس یاد خدا، و موانعى كه از اثر آن جلوگیری مى‏کنند، مانند دو 

كفه ی ترازو هستند؛ که هر وقت كفه ی یاد خدا چربید، نمازگزار 

گناه نمى‏كند، و هر جا كفه ی آن موانع چربید، كفه ی یاد خدا 

پایین مى‏رود و نمازگزار از حقیقت یاد خدا دور می‌شود و به 

گناه مرتكب مى‏افتد.

آدمی برای دریافت این معنا باید حال بعضى از افرادی را 

كه نام مسلمان دارند و در عین حال نماز نمى‏خوانند، در نظر 

نماز،  نخواندن  سبب  به  کسی،  چنین  كه  مى‏بیند  آنگاه  بگیرد. 

روزه را هم مى‏خورد، حج هم نمى‏رود، زكات هم نمى‏دهد، و 

سایر واجبات را هم ترك مى‏كند، و هیچ فرقى بین پاك و نجس، 

و حلال و حرام نمى‏گذارد، و خلاصه، در راه زندگى، با هر چه 

خود  پیش‌رفت  مانع  را  چیزى  هیچ  و  است،  خوش  آید،  پیش 

نمى‏بیند؛ نه ظلم، نه زنا، نه ربا، نه دروغ، و نه هیچ​چیز دیگر. 

آن وقت اگر حال چنین شخصى، با حال كسى مقایسه شود كه 

نماز مى‏خواند و در نمازش به کمترین حد آن یعنى آن قدر كه 

تكلیف از گردنش ساقط شود، اكتفا مى‏كند، دیده می‌شود كه او 

از بسیارى از كارها كه بى‌نماز از آن پروا نداشت، پروا دارد، و اگر 

حال این نمازگزار، با حال كسى مقایسه شود كه در نمازش اهتمام 

پروا  بیشترى  گناهان  از  كه دومى  دیده می‌شود  دارد،  بیشترى 

می‌کند. به همین قیاس، هر چه نماز كامل‌تر باشد، خوددارى از 

فحشا و منكر بیشتر خواهد بود)همان، صص198ـ202(. /ب


